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   روزبهان بقليرالاسرا  کشفانگيز درگرايي وهمفراواقع

  ����لو عليرضا نبي
  ��������محدثه هاشمي

 چکيده

 ميان انواع ادبي جهان      در شده هاي شناخته   ي از شاخه  اک، شگفت و شگرف يک    نمادبيات وه 
.  اين حوزة ادبي مطـرح شـده اسـت   درهاي متعددي دليل گستردگي آن، نظريه است که به 

کـه    امـا چنـان    ، برخوردارنـد   بسياري از متون ادب فارسي نيز از ايـن ويژگـي           ،سوي ديگر از
دليـل ارتبـاط بـا امـور          بـه  ،ة عرفـان  در حـوز  . انـد   پـژوهش واقـع نـشده      هدف ايسته است ب

انگيز و فراواقعي گره     که با موضوعات وهم   شده  ا خلق    عرف قلم  بهطبيعي، آثار متعددي    ءارماو
 و سـير     مکاشـفات  لي از اين زمره است که دربردارندة       روزبهان بق  الاسرارکشف. خورده است 

او در اين سير و سفر روحـاني بـا موجـودات فراطبيعـي و               . انفسي و روحاني نويسنده است    
بـا خداونـد    گوهـايي   و  هـا و گفـت    تر ملاقات  مهم رو شده و ازهمه    هانگيز روب هاي شگفت مکان

در .  است آفرين به اثر داده   ي و وهم  انگيز، ماورائ اي شگفت موضوع صبغه  همين   .داشته است 
از با اسـتفاده     ي،بر تبيين ادبيات وهمناک و ماورائ       کوشند تا علاوه     نويسندگان مي  اين مقاله 

بـه توصـيف و شـرح عناصـر         ،  ...جمله رمز، استعاره و    روزبهان از  عناصر و ابزار مورد استفادة    
زبهـان  گفتني است رو   . بپردازند الاسرارکشفگرايانه در   آميز و فضاسازي فراواقع    ادبيات وهم 

سـاحت عـالم    در سـه     گيري از ابـزار متعـدد،      ين سير و تجربة روحاني، با بهره      براي تبيين ا  
تـصوير   العادة آن بـه        عالم غيب و موجودات خارق     د را با  ي، ارتباط خو  دروني، بيروني و ماورائ   

  .ه استدفردي دا هببوي منحصرو  او رنگالاسرار  کشف و اين بههديکش

وهمنـاک،  / انگيز، وهم)يدروني، بيروني، ماورائ(گانه  م سه ، عوال الاسرارکشف :ها  کليدواژه
  .ابزار وهمناکي

                                                 
   dr.ar_nabiloo@yahoo.comقم   استاد دانشگاه �
  Hmohaddese74@yahoo.com دانشجوي دکتري دانشگاه قم ��
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٧٨

 مقدمه

و بعـد، سـير     گيري از هر د   نوردد و با بهره   ميک مرز ميان واقعيت و اوهام را در       ادبيات وهمنا 
ايند انـسان را تحـت تـأثير قـرار           که تمام عواطـف خوشـايند و ناخوش ـ        کنداي ايجاد مي  تازه
نکتـه  .  وهمناک مرز ميان امـر واقعـي و موهـوم اسـت            گويد مي باره  وف دراين تودور. دهد مي

اشـد و هـم از واقعيـت     خيـال و پنـدار ب  توانـد زاييـدة   اين امر موهوم هـم مـي      اينجاست که   
نظـر   شـده بـه   ي غيرعـادي و اغـراق      واقعيتي که بنابر عوامل گوناگون انـدک       سرچشمه بگيرد، 

؛ يعنـي امـري غيرواقعـي اسـت، امـا           زدن از امور واقع و ممکن اسـت       وهمناک سرباز . آيد  مي
اند در دو بدن، ، وهمناک و امر واقع يک روحدر اصل. گيردت مي، از امر واقع نشئ  حال درعين

ن در ايـن     و چو   به همين دوگانگي بستگي تام دارد      ناپذيرند و ماهيت وهمناک    از هم جدايي  
ه احساسات بشر در اين     ت ک توان انکار کرد، واضح اس    کدام را نمي   مرز واقع شده است و هيچ     

د بـشر  در اين موقعيت احساسات خوشايند و ناخوشاين. شودصورت پررنگي ديده مي حوزه به 
. ک خـواهيم بـود     اين احساسات، شاهد تولد وهمنا     گذارد و درحقيقت برپاية   پا به ميدان مي   

 بود؛سات نويسنده و خواننده خواهد  شگفت و شگرف نيز متأثر از احسا    گذاشتن در حوزة   گام
 شگفت يا   ـ شاعر نهاده شده است و ورود به        نويسنده   ةعهدتولد و آفرينش وهمناک بر    يعني  

هـاي موجـود در    خواننده بايد با توجـه بـه قرينـه        .  خواننده شگرف و درک دقايق آن برعهدة     
ارائه    اين انتخاب بايد دليل و مدرک حقيقت براي شگفت يا شگرف را انتخاب کند و در       متن،  

هـا،  با اين ويژگـي   .  احساسات خودش يا حتي نويسنده باشد      پايةچند اين انتخاب بر   دهد، هر 
 شـود   يظاهر م حال چنان گسترده است که در آثار ادبي          بايد اذعان کرد که وهمناک درعين     

ان آن  تـو  نمي ،نتيجهژانري بس ناپايدار است؛ در    حال   شود و درعين  و يک نوع ادبي واحد مي     
ادبيـات   .)۳۵: ۱۳۸۵ حـري،     از نقـل  بـه  ۴۲: ۱۹۷۵تـودورف،    (نـست بايسته دا را ژانري خود  

   :يگر بر شگفتي و اعجاب استوار استسوي دسو بر ترس و ترديد و از وهمناک ازيک
هرگاه وقايع عجيب، ترسناک و ديرباور يـا اصـلاً باورناپـذير داسـتان را بتـوان در چـارچوب           

يابد که بر تـرس خواننـده و   ش ميسوي شگرف گراي انين طبيعت توجيه کرد، وهمناک به قو
واننده امر فراطبيعـي را     کند، و هرگاه وقايع، علل فراطبيعي بيابند و خ        نه ترديد او تأکيد مي    

ه بـر شـگفتي خواننـده    شود ک   شگفت مي  راطبيعي بپذيرد، وهمناک وارد حوزة     امر ف  منزلة به
  ). ۱۵ :۱۳۸۸ حري، (کندتأکيد مي
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٧٩

 يعني شگفت و شگرف، خواننده      يک از اين دو حوزه،     به هر  ر اين بخش با ورود    در حقيقت، د  
هـايي   احـساس حـضور ود عامـل   احساساتي که خاي تأکيد کرده است، احساسات پايه بر يکي از  
 ـ            . شوند ديگر مي  ر شـگفتي و اعجـاب تأکيـد        در بعد شگرف بر ترس و ترديد و در بعد شـگفت ب

نفـرت،  /   از عواطف متناقضي همچون عشقاين، بايد توجه کرد که درون ما سرشار  بنابر. شود  يم
 ؛انـد  اين عواطف ابـدي    .است... ملال و / رحم، ميل / ي، خشم دلاور/ اميد، ترس / شادي، يأس / غم

  .)۶۸: ۱۳۸۵ فتوحي، (اند ابناي بشر بوده در نهاد همةيعني از آغاز خلقت تا امروز
دبيـات وهمنـاک    براي دريافت مفهوم و سرمنشأ ادبيات وهمناک بايد توجـه کـرد کـه ا              

 بايد  ،رعبارت ديگ  به. شودهاي بسياري گشوده مي   يچهسوي در  اي است که به    گسترده مبحث
شناسـي،    هاي علمي ديگـري همچـون فلـسفه، روان        سو با زمينه   گفت ادبيات وهمناک ازيک   

 ، با ديگـر انـواع ادبـي ازجملـه    سوي ديگر اين قبيل وابستگي تام دارد و از      ي و از  شناسجامعه
پيش از اينکه به ارتباط ادبيات وهمنـاک بـا          . مي ارتباط مستقيم دارد   يي، غنايي و تعل   حماس

ي و شـناخت   بـا نگـاه روان   خـصوصاً ،ديگر انواع ادبي بپردازيم، بهتر است با کمک ديگر علـوم    
. هـايي نيـز صـورت گرفتـه اسـت     در اين زمينه تلاش .  به شرح و تبيين آن بپردازيم      ،فلسفي

امـا  . جهـت بـوده اسـت     ن   تلاشي در اي   که فرويد در اين زمينه نگاشته      يهاي  بامقالات و کت  
کند و به ساسات بشر برقرار ميـ ارتباط مستقيمي با اح در هر نوع و ژانري که ادبيات  ـ ازآنجا
نمايد که ادبيـات وهمنـاک را از ايـن منظـر            مي ، بهتر منحصر نيست  زماني خاصي نيز     برهة

بيـات وهمنـاک پـرداختن بـه مبحـث          اسايي و تبيين اد   هاي شن يکي از روش  . توضيح دهيم 
   :طور مفصل مطرح کرده است چرخة احساسات است که پلاتچيک به

گونـه    هشت ،براساس اين نظريه  . طرح کرده است  م ۱پلاتچيک فطري هيجان را رابرت      نظرية
د از اهميـت  هيجان اصلي وجود دارند که در تکامل بقـاي موجـود آدمـي در هـشت کـارکر           

گونـه هيجـان      هاي ديگر ترکيبـي از ايـن هـشت        يجان اين پژوهشگر، ه   عقيدة به. ارندبرخورد
م اسـت و هيجـان اصـلي      لاز رکردهاي بنيادي که براي بقـاي نـوع       کا. آيندشمار مي  اصلي به 

  .)۱۳۸۲پارسا،  (کندموارد با آن ارتباط پيدا مييک از اين هر
تـرس، شـوک و     . ۱: ند از ا  که عبارت کند  پلاتچيک هشت هيجان بنيادي و پايه را معرفي مي        

. ۶. انزجار. ۵شادي و خوشحالي    . ۴. اندوه و غم و سوگ و حزن      . ۳. خشم و غضب  . ۲. هراس
 ، احساسات را به دو دستة     مبنا او برهمين . تعجب. ۸. ي و انتظار  بينپيش. ۷. تحسين و اعتماد  
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٨٠

قـه، اميـد، آرامـش،      عـشق و علا   : احساسات خوشايند : کندميخوشايند و ناخوشايند تقسيم     
  ... .بودن، نشاط و بيني، سربلندي، باارزش ت، خودبزرگت، ايمان، انگيزه، جرئرضاي

، دلتنگي، خـشم و غـضب، خـستگي،         رنج و اندوه، شرم، افسردگي    : احساسات ناخوشايند 
ي، پـشيماني، تأسـف و حـسرت،        شکـستگي، حقـارت، کلافگ ـ     ، نگرانـي، نارضـايتي، دل     تنفر

  ... . بيني و  ضعف، خودکمشدن، انزجار، قرباني
ي متفـاوتي   هـا هاي مختلف با شکل    با توجه به شخص، در موقعيت      ،کدام از اين موارد   هر

 خواه نويسنده يا شاعر باشـد، خـواه خواننـده يـا مخاطـب، يـا حتـي                    شخص :کندظهور مي 
  .گويندي که در آثار از آنان سخن مييهاشخصيت

خور توجه است و نگـاه      في ادبيات وهمناک نيز در    تگاه فلس شناسانه، خاس  کنار منشأ روان  در
 واکنـشي اسـت بـه تـسلط         رواج وهمنـاک  «:  فلسفي وهمناک اسـت     سوية مبين ۲وايتهدآلفرد  

  حـري،   نقـل در   ۳۵۳:  ۲۰۰۸وايتهـد،   (»  پـساروشنگري  گرايانـه در دورة   هاي اثبـات  ايدئولوژي
 انسان از راز هستي پـرده        نشان دهد درنهايت    درصدد بود  گرايي آنجا که اثبات  «). ۱۴۹: ۱۳۹۰

  ).۱۵۰: ۱۳۹۰ حري،(» کشدتصوير مي پر رمز و راز را بهواقع وهمناک، جهان ، درخواهد گشود
روشـن  روزبهـان بقلـي بـراي مـا         الاسـرار    کـشف بـاب   اين بحث وايتهد نکتة مهمي را در      

 دارد شود که چرا روزبهـان دائـم تأکيـد   ال مطرح مي با توجه به نظر وايتهد، اين سؤ      :دکن مي
ي يـابي بـه رمـز و رازهـا        دنبال دسـت    کرده است؟ آيا جز اين است که به        که خدا را مشاهده   
 بـا نظـر     توجه است اين است که گفتمان حاکم بر اين اثـر            درخوراي که   هستي است؟ نکته  

شناسـي در بيـنش عرفـان        هـستي   بايد بر مـسئلة    ،اي توضيح بيشتر  بر.  متفاوت است  وايتهد
 بحـث اصـالت     تـوانيم از آن يـاد کنـيم        که مي  يا  ر اين حيطه، کليدواژه   د. تأمل کنيم ي  نظر

 بيـشترين   محـور  بيني عرفاني سه واژة وجودمحور، خدامحور و وحـدت         در جهان  .استوجود  
  :زندعربي حرف اول را مي نظري ابناين نظريه در حيطة عرفان .  را داشته استنمود

 ماهيت بپردازند، جز    ن به مباحث اصالت وجود يا     نحو مدو  ، بدون آنکه به   عربي و تابعان او    ابن
داننـد،  عـي و حقيقـي نمـي      هماني يا عينيت بـا ذات الهـي دارد، چيـزي را واق             وجود که اين  

و بتوان آن را اسير ذهـن کـرد و          ) مانند ماهيت (هر امري که خاستگاه کثرت باشد       بنابراين  
خـصوص تابعـان      بـه  عارفـان، . ...  با آن حقيقـت يگانـه، بيگانـه اسـت          قالب مفهوم درآورد  در

تعبيـر  » وجود«و » هستي«قالب مفهوم عرفاني آفاقي و انفسي خويش را در   تجربة ،عربي  ابن
کرده و يافتن کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را نيـز بـا تعـابيري همچـون اضـمحلال                     
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٨١
ان بيساحت وجود و مانند آن      ) اسقاط الاضافات (تعينات در وجودي مطلق يا رهايي از قيود         

نيـز مقـدم بـر      ) شـهود عرفـاني   (ص  که در عـالم حـضوري خـا        طورتو گويي همان  . اندکرده
» وجـود «ان را بـراي آن      تـرين واژگ ـ  چيز، وجدان ذات حق اسـت کـه عارفـان مناسـب            همه

  ). ۱۰۷ و ۱۰۶ :۱۳۸۳، رحيميان (انددانسته
ان، گفتمان عرفان    روزبه الاسرار کشف گفتمان حاکم بر     توان گفت مي ،با توجه به اين ديدگاه    

. هاي عرفاني و شخصي اسـت      تجربه حقيقت نتيجة   و در  نماست که متأثر  شطحي و متناقض  
. اخت خويشتن و شناخت هـستي اسـت       در اين نوع گفتمان، تأکيد بر شناخت خداوند و شن         

  .پردازدمي  عارف به سير و سلوک آفاقي و انفسي،دليل همين به
ي احساسات درونـي     است که در متون ادبي و عرفان        است آن  مهماي که در اين بخش      نکته

/  شـاعر  ۱هـاي شخـصي   شـعاع تجربـه     تحـت شود و   خوش تغييراتي مي    نويسنده يا شاعر دست   
هـاي  عـوالم تجربـه  . استاين نوع تجربه در آثار غربي کمتر مطرح شده         .گيرد ويسنده قرار مي  ن

کـه در آثـار       درحالي مختلف دارد، ظ رواني احساسات    لحا جهاني است که به     هاي اين  آنان تجربه 
ــري دارد   ــاي ديگ ــشتر روي در دني ــا دارد و بي ــن دني ــک روي در اي ــساسات ي ــاني اح در . عرف

 بيان احساسات در    .شناسي غربي، احساسات با اين عمق و محتوا مطرح و بيان نشده است             روان
ر شـما   اين آثار بـه    هاي ذاتي  جزو ويژگي   را توانيم آن شود که مي  نحوي مطرح مي     عرفاني به  آثار

 ضروري اسـت بـه پيـشينة        ،الاسرارکشف بحث و تبيين آن در       قبل از پرداختن به ادامة    . آوريم
  . ادبيات وهمناک اشاره شودهاي مربوط به حوزةپژوهش

  پيشينه
هـاي نظـري ايـن نـوع ادبـي را             منتقدان و نويسندگان بسياري سعي كردند جنبـه        ،در غرب 
 برايـان   ۵، كريـستين بـروك رز     ۴، رزمـاري جكـسون    ي چـون  افـراد . کننـد و بررسـي    تحليل  

 را  پـيش درآمـدي بـر ادبيـات شـگرف         ف كه، كتاب مهـم      وژه تزوِتان تودور  وي و به  ۶هيل  مك
  : استادبيات فانتاستيکباب هاي برجسته در دو کتاب زير جزو نمونه،همچنين. نوشت

The Fantastic in World Literature and arts: Boris Karloff  
The Checklist of Fantastic Literature: Everett F. Bleiler  

در . هـاي انـدکي صـورت گرفتـه اسـت          ادبيات شگرف و وهمنـاک، پـژوهش       در ايران دربارة  
: از قبيـل  مقـالاتي   .  نگاشـته شـده اسـت      زمينـه هاي اخير، چند مقاله و کتاب در ايـن            سال

، )۱۳۸۵(» بيات کهن ايران  ناک در اد  وهم«،  )۱۳۹۰ (» ادب وهمناک  منزلة ها به نامهعجايب«
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٨٢

 »ةهاي فرج بعدالشد  ژانر وهمناک، شگرف، شگفت در داستان     «،  )۱۳۸۲ ( فانتاستيک دربارة«
 نظـامي،   خمسةها،  نامه نگارنده به بررسي عجايب    ،در اين مقالات  .  از ابوالفضل حري   )۱۳۸۸(

 ردوف را ظريـة تـودور   هاي خـويش ن   ها و بررسي   تحليل  در او.  پرداخته است  ةالشدفرج بعد و  
نظـر   ردف را و آراي تـودور )۱۳۷۰(» همنـاک داسـتان و  «مريم خـوزان در     . نظر داشته است  

» شگرف و عبيـد زاکـاني     ادبيات   «ةمقال. ت اس داشته و به تعريف و بررسي کتاب او پرداخته        
 نقـد، تحليـل و      هـدف ف  و فرشته رستمي، آثار طنز عبيـد را از نظـر تـودور             نوشتة )۱۳۸۷(

 براي ادبيات شگرف برشـمرده      هايي را ف، ويژگي و و با توجه به کتاب تودور      قرار داده بررسي  
هـاي  جلـوه «، )۱۳۹۳(» خت انجير معابد درعناصر ادبيات شگرف در رمان       «،همچنين. است

بررسـي تطبيقـي    « و   )۱۳۹۳(»  الـسمان  ة غاد  نوشتة کوابيس بيروت  شگرف در رمان     ادبيات
  نوشـتة  )۱۳۹۳( »کوابيس بيروت  و   درخت انجير معابد  مان  هاي ادبيات شگرف در دو ر     جلوه

. توان به آنها اشـاره کـرد      هاي ديگري هستند که مي    زينب نوروزي و محدثه هاشمي پژوهش     
 مـصطفي غريـب و محمـد        نوشـتة ) ۱۳۹۶ (»منظر ادبيـات شـگرف    ازداستان دقوقي    «ةمقال

هـايي کـه در ايـن       تـاب ک. فر پژوهش ديگري است که در اين زمينه انجام شـده اسـت            بهنام
 نوشتة پرويز براتـي و همچنـين کتـاب     عجايب ايرانيکتابتوان به آن اشاره کرد،  زمينه مي 

. لفـضل حـري اسـت      اثـر ابوا   ،بوطيقاي ادبيات وهمناک، کرامات و معجزات     : انگيز کلک خيال 
  سـينمايي  بر موارد يادشده، مجموعه مقالاتي دربارة شـگرف و وهمنـاک، در فـصلنامة              علاوه

  .ترجمه و منتشر شده است) ۱۳۸۳ (فارابي
: کنـيم  شده است که به چند مورد اشاره مي        فانتزي آثار متعددي تاکنون نگاشته       در زمينة 

 شـيوا خـويي،      ترجمـة  ،ران اگـان   کـي   نوشـتة   کودکان هاينافانتزي و واقعيت در داست    کتاب  
نوشـتة جـک    » ي فـانتزي  تبارشناس«ا صراف،    غلامرض  ترجمة ، تالکين  نوشتة ،فانتزي و کودکان  

 پرنـاز نيـري،      ترجمـة  ،دبليو ساليوان نوشتة سي » فرافانتزي«ياري،  سعود ملک  م  ترجمة ،زايپس
ز واقعيـت يـا   فـانتزي، فـرار ا  « محمـد محمـدي،   قلم  به»برابر دنياي مدرنفانتزي واکنشي در  «

  . حسين ابراهيمينوشتة راث نادلمن لين، ترجمة» ارتقاي واقعيت
هايي صورت گرفته است که به تعدادي از         روزبهان بقلي نيز پژوهش    سرارالا کشف بارة  در

 نوشـتة » روزبهان بقلـي شـيرازي    الاسرار   کشفتکرارهاي اساطيري در    «: کنيمآنها اشاره مي  
د شـيخ روزبهـان بقلـي    نگـاهي بـه مفهـوم التبـاس در نـز       «مريم حسيني و کبري بهمنـي،       
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٨٣

هـاي  جلـوه (م فرانـسوي تـا روزبهـان بقلـي          از سوررئاليس « مهدي فاموري،    نوشتة» شيرازي
بررسي «رحيمي، نيا و سعيده زمان محمدامير عبديةنوشت» )فراواقعيت در شطحيات صوفيه

 عبـاس محمـديان و   نوشـتة »  روزبهـان بقلـي    ساختارشـکنانة هـاي   ساختار روايت در رؤيـت    
 ادبيـات   بطـة کدام از اين مقـالات بـه بحـث را            هيچ ،بينيمکه مي  چنان. ي خيرآبادي محمدنب

  . اندوهمناک با اين اثر نپرداخته

   متنآفرين و وهمناک اعجابو عناصر و ابزارالاسرار  کشف
 ترين آثار در حـوزة    رازي از برجسته   روزبهان بقلي شي    نگاشتة الاسرار و مکاشفات الانوار    کشف

ر زمره ن آن را دابرخي محقق. اي خودنوشت استنامه زندگينيزبيان شهودي معارف الهي و      
 بـاقي   کـم   دسـت يا  شده  هاي کمي مانند آن نگاشته      آورند که نمونه  شمار مي  ها به رؤيانوشت

هايي وجـدآميز، شـاعرانه، و     گزارشالاسرار   کشف). هسيزد: ۱۳۹۳،  يروزبهان بقل ( مانده است 
رده سـال آنهـا را تجربـه ک ـ         چهـل  هايي است که روزبهان در مدت     ها و رؤيت  باشکوه از واقعه  

 شـگفتي اسـت کـه بـر         وادث رؤياهاي شبانه و ح ـ     از يحاک که   هاييها و داستان  اجرام. است
انگيـز از   اي شـگفت   مجموعـه  الاسـرار  کـشف   بايد گفـت   ،در يک کلام  . ه است روزبهان گذشت 

  .هاي عرفاني روزبهان بقلي استتجربه
 ، عواطف مختلف و بيان شطح     )روايت و سفر روزبهان   (شدگي  مکاشفه، روايتگري، موضوع  

داشـته اسـت تـا در قالـب آنهـا           ، مواردي اسـت کـه شـيخ روزبهـان سـعي             الاسرارکشفدر  
 ايـن مـوارد را بـه زيبـايي          تواند همة ينويسنده زماني م  .  را بيان کند   هاي عرفاني خود   تجربه

هرکـدام از ابزارهـا بـا       . اسـتفاده کنـد    ابزار و عناصر ويژه و متناسـب         ازبازگو و بيان کند که      
قبيل بيـان    صور بلاغي از  . زبهان را بيان کند    منظور و مقصود رو    تواندسب مي کارگيري منا  به

مجازي، بيان محاکاتي، بيان تشبيهي، بيان استعاري، بيـان رمـزي، عناصـر طبيعـت درون،                
هـاي مختلـف   ي، فضاسازي، استفاده از شخصيت طبيعت بيرون، عناصر طبيعت ماورائ عناصر

کمـک  رهايي در دست شيخ روزبهان هستند که به نويسنده          ابزا... قعي و ااعم از واقعي و فراو    
انگيـز و    در ترسيم و تصوير فـضاي شـگفت         و نيز  هاي ديني خود را بيان کند     تجربهد  نکنمي

  . دنرسانفراواقعي نويسنده را ياري مي
عنـوان   بـا ايـن عناصـر      از   .دهـد اي مي شخص ويژه گيري از اين عناصر به زبان عرفان ت       بهره
: نـد از ا  زبـاني عرفـان عبـارت   يهـا ترين قالـب مهم.  عرفاني نيز ياد شده است    باناي ز هقالب

هاي زباني معمولي آميخته با نقـض و تـشبيه و حقـارت، کـار را                کاربرد قالب (عبارات سلبي   

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

1:
25

 IR
D

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 M

ay
 1

4t
h 

20
19

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3400-fa.html


۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٨٤
نما، زبان  ، عبارات متناقض  )رودسمت صفات سلبي مي    ناچار به   و به کند  براي عارف دشوار مي   

، تمثيـل،  )، تمثيل براي القاي معني و مقـصود       مز، مجاز، استعاره، کنايه   استفاده از ر  (نمادين  
  ). ۹۵ـ ۸۸: ۱۳۸۳رحيميان، (اصطلاحات، شطح 

 کـه   گيرنـد قـرار مـي    عناصر شـعري     خيال و در دايرة    چوب صور ر در چار  برخي از اين عناص   
واقع نمودهاي گونـاگون تخيـل اسـت کـه شـامل            خيال در  صور«: خاستگاه آنها تخيل است   

. شـود نـواع آن مـي    هـا و ا   يـک از شـاخه    شبيه، مجاز، استعاره، کنايـه و هر      احثي از قبيل ت   مب
 ،هر بياني را که در آن نوعي تشخص و برجستگي است و سـبب اعجـاب و شـگفتي                 توان مي

 »کننـد زه آن را بـا تـصوير بيـان مـي           که امرو  دانست صورتي از خيال     شود مي ،يعني تخييل 
 . تمـرين آزادي و خلاقيـت اسـت        خيل و تصويرپردازي عرصة    ت .)۱۶۸: ۱۳۵۴/۱کوب،  زرين(

هـا حلـول کنـد و    اين عرصه مجالي است براي آدمي تا با قدرت سحرانگيز خيال، در پديـده           
 .روح خود را در آنها بدمد و جهان را به دلخواه خويش بسازد و عالمي و آدمـي نـو بيافرينـد                 

دهـد تـا بـا    آورد و به او فرصت مـي       مي  و جهان را فراهم    تصويرپردازي امکان تصرف در اشيا    
 عـاطفي،   پـشتوانة تصوير بـي  . ود را بيافريند  دستکاري در عناصر طبيعت، مطلب و مقصود خ       

ــي ــرد و غيرب ــتروح و س ــري اس ــوحي،  (هن ــه). ۶۸: ۱۳۸۵فت ــه،در ادام ــه نمون ــايي  ب از ه
  :کنيم اشاره ميالاسرار کشف روزبهان در يها يتصويرساز

از . گروهي از فرشتگان را در آنجـا ديـدم        . ر کوهي در شرق قرار دارم     همچنين ديدم گويي ب   
گان را ديدم   هاي مغرب گروه فرشت    بر کوه ... آمدو چيزي به چشم نمي    شرق تا غرب دريا بود      
  ).۱۰۸: ۱۳۹۳ ،ي بقلروزبهان (درخشيدند که به نور خورشيد مي

. جـا بـر مـن ظـاهر شـد         ه آن و خداوند جل جلال   .  نور ديدم  خود را در زير خاک در فضايي از       
  در ميان دشتي وسيع يـافتم       خردلي فاي زمين را در مقابلش چونان دانة      بلنداي عرش تا ژر   

  .)۱۱۲ همان،(
هـاي بهـشت    حـق سـبحانه را در بـاغ       . از قضا روزي خود را بر بالاي کوه طور سـينا يـافتم             

 حـق سـبحانه را      پـس ... کردمشاهده کردم که گل سرخ و سپيد و مرواريد و جواهر نثار مي            
   .)۲۱۷ همان، (...ي بود جارديدم که در برابرش رودي از شراب

شده، شيخ روزبهان با کمک تشبيه و استعاره، فضايي سرشار از شگفتي             هاي بيان   در مکاشفه 
گونـه   انگيـز طبيعـت در ايـن       از عناصـر دل    گيـري بهـره . کندپيش چشم خواننده ترسيم مي    

 نده پـيش چـشم داشـته باشـد و         ننده تصاوير را عيني و ز      باعث شده است که خوا     مکاشفات
  . چسبي را از لحاظ روحي تجربه کند حظي وافر و سرخوشي دل
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ها وقتي در متن ادبي به رمـز بـدل          واژه. آفرين در متن رمز است    يکي ديگر از عناصر خيال    
شـوند و    ي معناشناختي و منطق زبان رهـا م ـ       ةشوند، گرچه خاستگاه زباني دارند، از محدود      مي

هـاي زبـاني     ز نـشانه  هايي دارند کـه آنهـا را ا       سازند و ويژگي  قلمرو معنايي و عاطفي فراتري مي     
 .۱: نـد از  ا  ها عبارت برخي از اين ويژگي   . کندو استعاره و مجاز و تمثيل جدا مي       ) الفاظ حقيقي (

معرفت شهودي  اشتمال بر   . ۴معنايي  چندمعنايي يا بي  . ۳اتحاد تجربه و تصوير     . ۲گنگي ذاتي   
 يـک اصـطلاح تعريـف       مثابـة   در آثار متصوفه نيز گاهي رمز به       .پذيريتأويل. ۶نمايي    تناقض .۵

ه غيـر از    رمز عبارت از معني باطني است که مخزون است تحت کـلام ظـاهري ک ـ              : شده است 
 ،نظـر از يکـي از معـاني رمـز          با صـرف  ). ۱۶۶-۱۶۳: ۱۳۸۵فتوحي،  ( اهل آن بدان دست نيابند    

واهيم معنـي کلـي و شـاملي از آن     اگـر بخ ـ ،»معني پوشيده و پنهان در زير ظاهر کلام     «يعني  
از هر علامت، اشاره، کلمه، ترکيب و عبارتي که بـر         است   رمز عبارت    دست دهيم بايد بگوييم     به

 رمز با تمام وسعت مفهـوم و معنـي   .نمايد دلالت دارد معني و مفهومي وراي آنچه ظاهر آن مي       
  .)۷ -۴: ۱۳۷۵ پورنامداريان، (هاي اروپايي باشدواژة سمبل در زبانعادلي براي تواند مخود مي

ظـام   اجتمـاعي درآمـد، زبـان و ن        شـدة   صـورت نهـاد شـناخته       که تـصوف بـه     از هنگامي 
اي پديدار شد که در درون ايـن        وجود آمد و اصطلاحات ويژه     شناسيک خاص آن نيز به     نشانه

: ۱۳۸۵ فتـوحي،  (يان به اين مکتب نامفهوم بود      ناآشنا نهاد، بار معنايي خاصي داشت و براي      
 اطبانشان بازگو کننـد   صدد بودند تا مفاهيم خاص تصوف و عرفان را براي مخ          عرفا در . )۲۱۱

کـاربرد رمـز و   . شـوند متوسـل  اي نداشتند جز اينکه به نماد و رمز  و براي اين بازگويي چاره    
در . شـود يزدايـي زبـان م ـ    سازي و آشـنايي   هنماد و استفاده از صور بلاغي متعدد باعث بيگان        

لاغي و از جمله رمزها، نـوعي رابطـة متقابـل وجـود             کارگيري صور ب   سازي زبان و به   برجسته
رت سازي زبان، کلمات از صو     در برجسته . واقع مسبب ديگري است   کدام دليل و در   دارد و هر  

بـه   و   آينـد   يم ـ بيرون   ،اند دال و مدلولي قراردادي و معين       که حاصل رابطة   ،هاي زباني نشانه
 مانـد عهـدة فعاليـت ذهنـي خواننـده مـي         شـوند کـه کـشف معـاني آنهـا بر          يم ـتبديل   رمز

دنبال    خواننده در متون رمزي عرفاني به      زماني که ذهن کنجکاو   ). ۸۷: ۱۳۷۵پورنامداريان،  (
هـدف اصـلي بـراي      سـت،   واقع دريافت معاني بلند و مقصود اصـلي عرفا        کشف حقيقت و در   

کـردن فـوري و       روشـن  نـه صـرفاً   هـدف   حالـت،    دراين. شناسيک است   ده بيان زيبايي  ننويس
راي خواننده، حسي ويژه و نيرومند است که خود          تازه ب  يمستقيم معاني، بلکه آفرينش حس    

   ).۴۸ :۱۳۷۵ احمدي،(شود  تازه ميآفرينندة معاني
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٨٦

از شگفتي، ابهـام،    يابي، بدون شک، خواننده با فضايي سرشار         دنبال اين کشف و دست     به
بازگشايي و شرح اين فضا با ابزار ادبيات وهمناک،         . شودرو مي  هترديد و بسا شوق و طلب روب      

   :خور توجه و وافي به مقصود استدربسيار 
سـو، احـساس غربـت و تبعيـد در ايـن جهـان واقعيـت و                   ازيک ،طبيعتاعتقاد به جهان ماوراء   

 براي کشف و ديدار اين جهان با چشم و دل با            شود که شوق و طلب را     محسوسات را باعث مي   
انگيـزد و از ايـن      اي از شـاعران برمـي     مرکب عشق در اذهان عارفان و حکيمان الهي و نيز عده          

 محـسوسات بيـان     آيد که در آنها تجربة روحي با واسـطة        وجود مي   به طريق آثار رمزي وسيعي   
هاي صـوفيانه و نيـز شـعرهاي        ا و واقعه   امکان تأويل بسياري از رؤياه     ،ديگر   و ازسوي  .گرددمي

مبنـاي همـين اعتقـاد فـراهم        هاي آسماني را بـر       ها و اساطير و کتاب    غنايي و عرفاني و افسانه    
  ). ۸۲: ۱۳۷۵پورنامداريان،  (آورد  مي

کنيم کـه در آنهـا بحـث نمادهـا و           هاي روزبهان اشاره مي   هايي از مکاشفه   به نمونه  ،در ادامه 
  : اص روزبهان مشخص و بيان شده استهاي زباني خنشانه

 ـ و پيامبر ـ صـلي  . رنگ بود ابي سرخشبي درياي بزرگي را در عالم غيب ديدم که از شر ـله ال
لباس ابريـشمين نرمـي بـر       . ـ را در ميان اين دريا ديدم که چهارزانو نشسته بود           عليه و سلم  

 کـه از آن     ن دريـا بـود    ي از شـراب آ    در دو دستش جام   . اي کتاني بر سر داشت    تن، و عمامه  
چون مرا ديد، آنچه در آن بود فروريخت، سپس جـام را از دريـا پـر کـرد و                   . مست شده بود  

دوباره آن را سرازير کرد و بارها اين کار را تکرار نمود تا اينکه دست او با جام در دريـا فـرو                       
ن من را بـر  بعد از آن چشما. رفت و جام از خالص آن شراب پر گشت و آن را به من خوراند 

  ). ۱۱۳: ۱۳۹۳ روزبهان، ( او بر ساير خلق آگاه شدمحقايق گشود و به ميزان برتري فضل
واقع برترين مخلوقـات اسـت، در عـالم غيـب     ، که در شيخ روزبهان پيامبر را   ،در اين مکاشفه  

 شـناخت و معرفـت      نمـاد ، که   شراب. نوشاند هايي از شراب مي   ند که به او جام    کمشاهده مي 
ترتيـب، شـناخت و معرفـت         ايـن   شود و بـه    داده مي   پيامبر به روزبهان   با دست است،  خداوند  

   :يابدبه پيامبر افزايش مي خداوند و البته آگاهي دربارةروزبهان 
 خردل  ي يافتم که در آن اشيايي چون دانة       ا کيسه .سوي بارگاه حضرتش راهي شدم     ، به سپ

عظمـت   ندايي منتشر شد که اينها سلطنت و         در اندرونم .  چيست که نشانة بود، اما ندانستم    
 آنچه از عرش تا فرش در صـحراهاي غيـب گـسترده و         عرش و کرسي و بهشت است و همة       

رفـت و قلـب و   من در حالت تحير بـدون علـم و مع   . انداند، بر سر سوزني جمع آمده     پراکنده
  ).۱۶۵همان،  (روحي بازگشتم
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٨٧

 شيخ روزبهـان  ايم وشنيده آن را بارها    در اين بند، عرش و کرسي و بهشت که وصف عظمت          
 نمادهـايي بـراي     ردلهاي خ ـ  کوچکي و حقارت دانه    کند و با کمک تشبيه آن را توصيف مي      

  . و جبروت خداوند استدادن عظمت نشان
 به که اسـتعاره بـا فـضاي ش ـ        استعاره است، خصوصاً   ، يکي ديگر از ابزارها    رفانيدر آثار ع  

 درون  کـه قلمـرو ادبيـات عرفـاني       ازآنجا.  دارد ون سازگاري کامل  اين مت  برخي از     مثاليِ عالمِ
هـا  بـودن ايـن دريافـت      ست، دروني هاي دروني استوار ا   انسان است و بر احساسات و دريافت      

آورد و  ا فـراهم مـي    آن ر بـودن     زمينـة مـبهم   سـوي ديگـر،     بـودن آنهـا از      سويي و شخـصي   از
 دروني های تالدر مقابل انتقال اين ح   د،   زبان با امکانات عادي خو     شودترتيب سبب مي   اين  به

اين نارسـايي و بـراي تـأمين و         منظور رفع    نارسا به نظر برسد؛ بنابراين، اين نوع از ادبيات به         
س تري بـراي انعکـا     که مجال وسيع   ،سوي قطب استعاري زبان    توسعة امکانات زباني خود، به    

  ). ۱۳: ۱۳۸۸ فتوحي، (شوديل ميدهد، متمار او قرار مي در اختيااحوال دروني و تجربيات
 با تکيه بر قطب استعاري زبان، يک ساحت شبه عـالم مثـالي ايجـاد                ،روزبهان در آثار خود   

هاي روزبهان اين فضا را با التباس     . بوي خاصي داده است   و   او رنگ  الاسرارکشفکند و اين به     مي
  ايجاد کرده است   کنداشاره مي آن   به   متعددي که از خداوند ارائه داده است و خود نيز صراحتاً          

ايي اسـت کـه در سـطح زبـان ايجـاد            ه ـ مشابهت و هماننـدي    ، مراد از قطب استعاري    در اينجا 
اساس شـباهت   گفتني است که يک موضوع بر     . کنديشود و آن را از قطب مجازي متمايز م         مي

  روشرادار شـباهت    ياکوبسن تداعي و حرکـت بـر م ـ       . آيددنبال موضوع ديگر مي    يا مجاورت به  
راد از قطب اسـتعاري زبـان       م. اساس مجاورت را روش مجازي ناميده است      استعاري و تداعي بر   

ــة ــسن، فرآدر نظري ــشابهت ا  ياکوب ــور م ــر مح ــان ب ــت زب ــد حرک ــهين ــت؛ ب ــن س ــه  اي ــا ک معن
عناصـري  . شباهت را به ذهن متبادر سازد    اي باشد که    گونه  به هاي زبان گرفتن نشانه قرار کنارهم

) کامل يا نـاقص   ( شباهت   پايةاي بر گونه  که به ... رمز و جناس و   عاره، سجع،    است همچون تشبيه، 
 بيـشترين فاصـله را      خلاف مجاورت استعاره بر . دنگيراند، در اين قطب از زبان جاي مي       بنا شده 

 دهـد دسـت مـي    ترين نـوع کـلام را بـه        مخيل کند و جاد مي ميان دال و مدلول و مصداق آن اي       
تمثـيلات و   تعاري زبـان عرفـان       اس جنبة). ۱۳: ۱۳۸۸ فتوحي،   نقل از    به ۱۳۱: ۱۳۸۰ صفوي،(

طريـق تمثـيلات و     شـود و صـوفي از     اي عرفاني زاده مي   هتواند باشد که در تجربه    نمادهايي مي 
صـطلاحات  کند کـه بـه يـاري ا    بيان مياش را  شخصيبةاي تجرگونه نمادهاي خاص خويش به 

، لاحات وافـي بـه مقـصود نيـست، مخـصوصاً          کـه اصـط    به اين دليل     .توان آن را بيان کرد    نمي
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٨٨

را بـراي بيـان و القـاي معـاني           روح صوفي    اين اصطلاحات . زياده اختصاصي است  سبب آنکه    به
 درونـي    عرفاني، با توجه به فضا و تجربة       آثار در   ، بنابراين ؛)۲۶۷: ۱۳۷۳نويا،   (سازدخرسند نمي 

  .شوديده ميو شخصي جديد، معاني جديدي به کلمات و عبارات بخش
اي، محاکـاتي، تـصويري و    يعنـي زبـاني مکاشـفه      ن روزبهان نيز تابع همين امر است؛      زبا

ي دانـست،  هـاي تزئينـي و ثـانو   توان آرايه را نمياين تصاوير و عناصر شاعرانه  .  است شاعرانه
 نقش اساسي برعهده دارند و      ات ديرياب روزبهان  يک از آنها در تبيين انديشه و ذهني       بلکه هر 

 همـين ويژگـي   .هـستند  شور و هيجان و اشتياق او در رويارويي با تجربيات روحاني  مايندةن
هـاي  تجربـه . است که سبب تشخص زبان روزبهان نسبت به آثار عرفاني ديگـر شـده اسـت               

. کنـد  فضا و تصويري ويژه خلق مي      کمک همين تمثيلات و نمادها    عرفاني خاص روزبهان با     
ي عالم مثـال خـاص       که نوع  ،ييم فضاي تمثيلي و نمادي روزبهان     ترين نکته، يا بهتر بگو    مهم

  . التباس استروزبهان است، مسئلة
ا  ب ـ کهترتيب    اين  خويش موفق عمل کرده است، به       سير و سلوک عرفاني    عارف در زمينة  

کارگيري   و با به   يافتهژگاني مختص به خود     هاي شخصي و دروني خويش، وا      تجربه استناد به 
  سيرضاي فکري و دروني خويش، در معرفي فضاي فکري و حوزةوص، در فاين واژگان مخص 

 در آثار   ، التباسي  يا بهتر است بگوييم انديشة     ،التباس واژة.  کرده است  ابداعو سلوک خويش    
گيـري از التبـاس،      روزبهان بـا بهـره    . ستفق اين فضا  هاي مو روزبهان بقلي يکي از اين نمونه     

.  مخاطب عرضـه کـرده اسـت    به وويش را به بهترين نح    هاي شخصي ديني و دروني خ     تجربه
که روزبهان با کمـک    چنان،رد استعاري تأثيرگذاري دارد کارک التباس در آثار روزبهان   مسئلة

ي  خود را از مبحث خداشناس ـهاي درونيآن سعي دارد شناخت و فهم خويش و البته تجربه    
د استعاري، ابتدا توضيح مختـصري      شدن بحث ارتباط التباس با بع     تربراي روشن . روشن کند 

  . کنيم التباس بيان ميدرباب
روتـر يـا    اي ف اي از وجود در کسوت مرتبه     درآمدن مرتبه « معناي خود    ترينالتباس در کلي  

کـه خـود شـيخ روزبهـان نيـز در           طور ابهام است، همان   اين فرآيند  ذاتي   خصيصة. است» ديگر
  ).نوزده: ۱۳۹۳ ،يروزبهان بقل (شودميف متوسل  به اصل بلاکيوندتوضيح تنزيه و تشبيه خدا

 درآمـدن ارواح و     مثابة مقام خيال و چونان عالم و عرصـة         در تعريف ديگري، مقام التباس به     
وم التباس در انديـشة     مفه... شد مي  در نظر آورده    اجساد نشد متروحو  عقول به قالب اجساد     

. گيـرد مـي وند را نيز دربر   شدن خدا  مثلتنها عالم متجسدشدن ارواح، که عالم مت       روزبهان، نه 
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٨٩
وزبهـان اسـت، مفهـومي کـه البتـه          م در نزد شـيخ ر     وهاي مکمل اين مفه   اين، يکي از جنبه   

د را در جانبه، خـو  شکلي همه ت، اما همواره و بهوار اسعربي  خيالي ابن همان هستة هستة آن 
  ). ۱۷۴: ۱۳۸۹فاموري،  (دهدجهات مختلف توسعه مي

. خورد چشم مي  جا به  اي ثابت همه  مايهصورت درون  س به  کشف و التبا    تجربة ،ر آثار روزبهان  د
 و التبـاس    )بازيافتن به خلوت انس   (روح عارف   ي و حرکت فرامادي     کشف يعني ادراک ماورائ   

 روزبهـان   .)۷۸-۷۷ :۱۳۷۷ارنـست،    (طريق مشاهدة بـصري   ور ذات الهي از   يعني تجلي و تص   
هـاي    صـورت   هاي بصري و ديداري به    درقالب تجربه است  يي را که در رؤيا مشاهده کرده        خدا

  : کنيمهايي از آن اشاره ميکشد که در ادامه به نمونهتصوير مي مختلف به
اي زردرنگي را در لباس جبروت عظمـت ديـدم کـه جثـه             هاي خود شير  در يکي از مکاشفه   
...  را خـورد    و اوليـا    انبيا و پيـامبران    او همة . الاي کوه قاف در حرکت بود     عظيم داشت و بر ب    

و ايـن اشـارتي بـه قهـر توحيـد الهـي و              ... پس خود را در دهان شير ديدم و او مـرا خـورد            
 قـدم متجلـي     ز ميان صفات کبريای   ند بر صورت شيري ا    وخدا. پادشاهي او بر موحدان است    

   ).۱۲۷: ۱۳۹۳ ،ي بقلروزبهان (شد
 ـ . در آن صحراها شيري را ديدم که طاقت وصف آن ندارم            تـبس بـود   ه عظمـت الهـي مل     او ب

   .)۲۰۱ مان،ه(
در مقام التباس به شيري تشبيه کرده اسـت کـه نمادهـايي از              را   خداوند   ، اخير در دو نمونة  

  :گويد يمهمچنين  .کند يترسيم م درواقع صفات قهري خداوند را جلال و جبروت الهي و
پراکند، و برتـر    و عظمت مي  اي ديدم پهناورتر از آسمان و زمين، عرش و کرسي، که نور مجد              چهره

از قياس و تشبيه بود، ليکن من شکوه او را به رنگ گل سرخ ديدم، دنيا در دنيا گل بود و مرزي بـر                        
  ). ۱۳۴ همان،(گل سرخ از شکوه خداوند است :  کهسخن پيامبر بر دلم گذشت. آن نديدم

ببينم و او با لباسـي       را   وتوانستم ا که مي هور کرد تا به قلب من رسيد، آنجا       جانب مشرق ظ  از
  .)۲۰۵ همان، (ل سرخ و نور سرخ متجلي شداز گ

 در الاسـرار  کـشف ايي اسـت کـه در   ه ـقالب تشبيه، از نمونـه     التباس خداوند به گل سرخ در     
   .خوردچشم مي چندين مورد به

صـورت آدم     مـن ظـاهر گـشت و بـه         در عالمي پر از جـواهرات آسـماني بـر         ] جمال حق [او  
  .)۱۳۴ همان،(يان جواهرات بود السلام در م عليه

  .)۱۵۳ همان،(صورت آدم ظاهر شد  جا در لباسي بهدر آن] حق[او  
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٩٠
خواستم تا برخي صفات او را که     مي.. .او از عالم غيب با کسوت جمال و جلال به ظهور آمده بود             

الي بر لباس   تع يرا خداي دم؛ ز وبق توصيف نمايم، اما قادر به آن ن       ام براي مريدان و ياران صاد     ديده
   .)۱۵۴ همان، (ـله آدم علي صورتهخلق ال: پيامبر فرمود. السلام جلوه نمود آدم عليه

ايـن مـورد نيـز از       . السلام بيان شده اسـت    صورت آدم عليه   ر اين مکاشفات، التباس خداوند به     د
  . است ديگر آورده يها التباسمبر، آن را بيش از  با توجه با سخن پيا،مواردي است که روزبهان

زر سرخ از سمت چـپ پـيش   خداوند مرا از ايشان به خود نزديک گردانيد و چون ستوني از    
  .)۱۹۵ همان، (آمد

در .  خداوند در مقام التبـاس بـه سـتوني از نـور تـشبيه شـده اسـت                  ، بار ديگر  ،در اين مورد  
تبـاس  شته باشد، بحث ال    بدون اينکه روزبهان بيان تشبيهي يا استعاري دا        ،هاي ديگري  نمونه
  :  مطرح کرده است امور انتزاعي و مستقيماًواسطة را به

  ). ۱۴۶ همان، (اي از جهان ازل بودپنجرهتمثال حق را ديدم که گويي 
  ).۱۴۸همان،  ( ديدمعالي به کسوت جمالو خداي ت

 ـ                   اط مـن در    پس خداي سبحان را به صفت التباس و حسن و جمال ديدم کـه بـر سـطح رب
  ).۱۵۲ ،همان (شيراز نشسته بود

 تخيلـي آميختـه     در مواردي از اين قبيل، که عواطف و احساسات بـا تـصاويري شـعرگونه و               
بـا کمـک   صـورت کـه نويـسنده     اين شود، بهون مي دگرگ ـ احساسي متن    شود، بار عاطفي   مي

کند و متن  را بازگو مياشهاي درونيـ تجربه جمله التباساز   ـ ابزارها و عناصر خاص خويش
 بـا کمـک     ، ضـمن اينکـه    .کنـد  را سرشار از زيبايي مي     ،شده ، تصاوير آفريده  ترقيقطور د  يا به 

 حي اسـت   خويش را که نوعي قبض و بسط رو        عواطف و احساسات، دريافت دروني و معنوي      
  .گذارد  ميتراکشبا مخاطب به ا

  الاسرارکشف وهمناکي گسترة
مکاشـفات و    خـويش بـه بيـان        ةنام ـآيد تـا در خودزنـدگي     صدد برمي آنگاه که روزبهان بقلي در    

شتة تحرير درآورد ر ر است به به اين نکته نينديشيده است که آنچه قراش بپردازد، احتمالاًروحيات
هـر شـاعر يـا      . اکنون تجربـه کـرده اسـت      اش با عوالم مختلفي است که ت       روحي و عاطفي   رابطة

   : داردزي و تصويرساتوصيفاي نگاه مخصوص به خود را براي نويسنده
 را در نظر  جوهر اشياد و گروهي شعور دروني و     ننگر جهان مي   و برونة  گروهي به پوستة اشيا   

تـصوير سـطح،    . تصوير سطح و تصوير اعماق    : شود  دو گونه تصوير حاصل مي     ،رو  ازاين. دارند
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٩١
ويژه تشبيه يک شيء حسي بـه يـک          ترين صورت خيالي، تشبيه است، به     ترين و ساده  عادي

برابـر  ذهـن شـاعر همچـون آيينـه در    . ر داردترين سطح ادراک قـرا ايينحسي ديگر که در پ 
در تـصوير اعمـاق، شـاعر       . نماياندگونه که هست بازمي   طبيعت قرار دارد، و طبيعت را همان      

ازند و بـه نمـاد      اين تصاوير سرشار از سر و ر      . دهد قالب صورت نمايش مي   ي مجرد را در   معان
  ). ۶۵-۶۳: ۱۳۸۵فتوحي،  (يستندسادگي قابل درک ن شوند و بهبدل مي

 مخـصوص شـاعر يـا       برخاسـته از انديـشة    ها نيـز    پرداختن و رسيدگي به هريک از اين نوع نگاه        
رسد؛ زيرا عـارف  نظر مي  هتر ب تر و عميق  اي ريشه ، عرفا خصوص دربارة   ، به اين نکته . نويسنده است 

 بلکـه جهـان درون و جهـان         ،تنها به جهان بيـرون     نه. نگرد خاص خودش به جهان مي     از دريچة 
. انگيزد تا به سير آفاقي و انفسي بپردازد       همين نوع نگاه و انديشه است که عارف را برمي         . يماورائ

 مرتبط با خويش پرداخته است شيخ روزبهان با همين نگاه، به شرح و توصيف سه سطح از عوالم
 بيان کرده است که در ادامه       ه را زمينحوادثي در اين     يا   ها داستان مقتضاي حال و مقام خود      و به 

، )جهان درون (عوالم باطني و رواني     : ند از ا  اين سه سطح عبارت   . پردازيمبه شرح و تبيين آنها مي     
  ).عالم غيب(ي و فراواقعي ، عوالم ماورائ)جهان بيروني(روني عوالم محيطي و بي

  )جهان درون(عوالم باطني و رواني  .۱
 ـ     شرح   الاسرار کشفاين سطح در      کـه   ، روحـي و روانـي روزبهـان       يهـا   تو توصيفي است از حال

 شـيخ   گفتـة  ، بنـا بـه     روحـي  يهـا   تاين حال . کندخودش با بياني جذاب و گيرا آن را تصوير مي         
گـاه  . ب بـر او عـارض شـده اسـت          گاه در خواب و بيداري، گاه در رؤيـا و اغلـب در ش ـ              ،روزبهان

.  ديني و قرآني به مبحثي دروني تبديل شود        شود تا موضوعات   ابزاري مي   عارف هاي ديني   تجربه
اي بـراي    درونـي اسـتعاره    تجربـة .  بايـد سـنجيده شـود      بحث دروني با شـور و اشـتياق درونـي         

  .شناسندهاي ديني و بيروني از اصل ديني است که همگان مي دريافت
 روزبهان بقلي مانند  . زند اينکه در اين بخش روزبهان به سير انفسي دست مي          نکتة ديگر 

له نايـل  ـال ا از اين درگاه، بتواند به معرفت    هر عارف ديگري سعي در شناخت خويشتن دارد ت        
اش کـه   ش را از غربت رهايي بخـشد و بـه مـوطن اصـلي             ، بتواند روح  تر دقيق تعبير آيد يا به  

 روحي خاصي کـه بـر       های  تز حال  در اولين گام، ا    ،دليل همين  به. در با خداوند است برس    ديدا
داند چـرا   درستي نمي  گويد، حالتي که خود نيز به      سخن مي   عارض شده است   قلب و روحش  

  :و چگونه بر او وارد شده است
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٩٢
از اين سـخن    . خدا را نه دستي است و نه پايي است        :] سالگي دوستانش به او گفتند     در سه [

مرا وجدي پديد آمد و شتابان دويدم، حالتي بر من عارض شد شـبيه آنچـه از انـوار ذکـر و                   
 روزبهـان  ( حقيقت آنچه بر من گذشت درنيـافتم       دهد، اما دات انديشه به آدمي دست مي     وار
  ). ۱۰۴: ۱۳۹۳ ،يبقل
بر شور و وجدي که بر شيخ روزبهان عارض شـده اسـت، نـوعي شـگفتي،                  ، علاوه در اين بند  

. »حقيقت آنچه بر من گذشت درنيـافتم      «: سرگشتي و حيرت نيز در کلام او بيان شده است         
  : دهد تا روحي را ادامه مييها تحالگونه  يابي به اين ان دستشيخ روزبه

در ضمير خويش غور . سالگي رسيدم، و در قلب من عشقي به ذکر و طاعت پيدا شد       به هفت 
.  گداختگاه عشقي سوزان قلبم را فراگرفت و آن را در آتش خود    آن. کردم تا آن را شناختم    

داست ل من شناور درياي ذکر ازلي و بوي خوش ق          عشق بودم و د     واله و ديوانة   ،در آن زمان  
 شد و دلم را بـا مهربـاني و          هيچ اضطراب و اندوهي بر من وارد       گاه مواجيد قدسي بي    آن. بود

تعـالي چـه    دانستم که اين جز ياد خـداي نمي.  و چشمانم را با اشک به هيجان آورد    عطوفت
ديدم و در اين    هاي زيبا مي  چهره گويي سراسر وجود را چون       ،در آن زمان  . توانست باشد مي

   ).۱۰۵ همان، (شدممند  زيارت مشايخ بزرگ علاقهدوره به خلوت و مناجات و عبادت و
  :  با آگاهي و شناخت به سير انفسي پرداخته است،کند که از اين سن به بعدصراحت بيان مي به

  .)۱۰۶همان،  (ر خويش غور کردم تا آن را شناختمدر ضمي
آيد، درک و دريافـت را بـراي        اقضي که در اين سير انفسي براي روزبهان پيش مي         احساسات متن 

 باعث نوعي شـور و      ،همراه ديوانگي، بدون اضطراب و اندوه      سرگشتگي به . کندواننده دشوار مي  خ
شود که نوعي ترديد توأم با شگفتي و حيرت براي          اين موارد باعث مي   . شودهيجان در قلبش مي   

راي اولين مکاشفه آماده  شيخ روزبهان، قبل از اينکه روحش ب،در جايي ديگر .دخواننده پيش بياي
  : کندميگونه بيان  شود، اين
سرگـشته و   . ريخـتم که به حال وجد و اضطراب و اندوه و اشک مي           حاليدر] در صحرا بودم  [

... يـد گرد روزه بر من وارد مي     هاتي غيبي هم  حالات عظيم وجدآميز و الهام    ... حيرت زده بودم  
D  ).۱۰۶ همان، (گراييدمطراب و شوريدگي به آرامش گاه از آن حالت اض آن
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٩٣

  )جهان بيروني(عوالم محيطي و بيروني . ۲
طور قطـع   به. پردازدظر طبيعي پيرامونش مي روزبهان بقلي به بيان و شرح منا،در اين بخش  

هـاي معمـولي   انـسان گونه که در نگـاه    آن، جهان بيرون  يکلطور   طبيعت و به   ، دنيا و  و يقين 
يـابيم  له دست مي  ئدر اين بخش به اين مس     .  در نگاه عارفي چون روزبهان بقلي نيست       ،است

روزبهـان چگونـه   دست انسان در نگـاه شـيخ   هاي اظر آن اعم از طبيعت و سازه که دنيا و من   
هـا و   انتوانيم بـر ايـن نکتـه تأکيـد کنـيم کـه در زم ـ              خصوص زماني مي   به. شودنمودار مي 

نهايـت اينکـه،    در. شوداي براي روزبهان آشکار مي     و اسرار ويژه   هاي مختلف، مکاشفات    نمکا
توان طبيعـي، بـدون شـگفتي و         است، نمي   خاص روزبهان  را که برخاسته از انديشة    اين نگاه   

 نيـست و  يپـذيرفتن سـادگي    اين مسائل به  . و فراواقعي در نظر آورد    گونه  جداي از امور خيال   
 با شک و باورناپذيري بـه ايـن مـسائل            حق دارد تا با ترديد و نگاهي توأم         اين متون  ندةخوان

يد و گاه ترس را بـراي خواننـده    در نگاه خواننده اين است که شگفتي، ترد کم  دست و   بنگرد
  : دکنشيخ روزبهان اذعان مي. ه باشددنبال داشت به

ديدم  اي مي گونه ان را به  و درخت ها، صحراها   ها، زمين، کوه   در آن حالت وجد و جذبه، آسمان      
  ).۱۰۶ همان، (گويي همه نورند

  :  خداوند را در بام خانه مشاهده کرده،يا در جايي ديگر
 کـردم ه، تودرتو و عظيم مشاهده مـي      کنند  جهان را چون نوري باشکوه و خيره       گويي تمامي 

  ). ۱۰۷ همان،(
  : اي ديگريا در مکاشفه

 يـا   ز پشت ستيغ کوه بر من آشکار شـد،        ارده ا جهان آفرينش آن زمان همچون ماه شب چه       
  ).۱۳۲ همان،( ...ون دود، خود را به من نماياندهاي آتش سرخ بدچون جرقه

هايي از جهان بيروني و ملموس و آنچه         عرفا، مثال  بقيةدر اين گونه موارد، روزبهان همچون       
را اخته و غيرملموس    کمک آنها موارد ناشن    ند تا به  کبراي انسان شناخته شده است، بيان مي      

جداي از اين نکته کـه روزبهـان         .سوي آنها رهنمون کند    معرفي کند و مخاطب خويش را به      
بـا  اي متفـاوت ببينـد،      گونـه   روحي خـود بـه     يها  تت را بنا به حال    ممکن است عناصر طبيع   

اطـف  عبـارت ديگـر، او احـساسات و عو          به نگرد؛خاصي نيز به عناصر طبيعت مي     هواي  و  حال
  : سپارد ا در نگاهش به عناصر ميخود ر

  .)۱۰۹: ۱۳۹۳روزبهان،  (نگريستممياو  محبت به او و شوق به هر شب ستارگان را از روي
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٩٤

ردازد، و در  پ ـدر برخي از مناظر طبيعت، که روزبهان به توصـيف و تـصويرپردازي از آن مـي                
ب و ملکـوت را  د که گويي خداوند را مشاهده کرده اسـت يـا عـالم غي ـ          کناثناي آن بيان مي   

راستي خداوند را در ايـن        ان به  که آيا روزبه   آيدبراي خواننده پيش مي   ديده است، اين تصور     
 کـه يـا   کـشاند يعت ذهنش را به اين سـمت مـي     ت ديده است يا اينکه مناظر زيباي طب       هيئ

اي از حضور خداوند بداند يا اينکه بـه بحـث التبـاس             تصاوير و مناظر زيباي طبيعت را جلوه      
  :  مثاليبرا. جه داشته باشدتو

هايي از گل سرخ و جهاني مملو از  هايي از گل سرخ و حجابتعالي را ميان خيمه و بارها حق
  ). ۱۱۶ همان،( گل سرخ و مرواريد و ياقوت افشاندو بارها او بر من . گل سرخ و سپيد ديدم

 در ايـن بحـث      شـده   بارت، هـر کـدام از دو برداشـت گفتـه          براي درک و دريافت بهتر اين ع      
  .رسدنظر مي پذيرفتني به

دهـد،  ات را نـشان مـي      ديگري که شيخ روزبهان و ارتبـاطش بـا عناصـر و موجـود              نکتة
 در يکـي از     ، مثـال  يبـرا .  روزبهان اسـت   بودن با موجودات در نگاه و برداشت       يگانگي و يکي  

اين شـترِ   . ستخود را به شتري تشبيه کرده ا        اعراف  سورة ۷۳ يةهايش با توجه به آ    مکاشفه
ش کنيد تا در زمين خدا بچرد        رهاي ،پس. اي براي شماست  خداوند است که در حکم معجزه     

. شـود گيرتـان مـي    چه خواست بخورد و به او آسيبي نرسانيد که عذابي دردناک گريبان           و هر 
  : دکنيبيان مروزبهان 

 ور شـدم؛  به جهـت آن بـسيار مـسر   رسد وپس دانستم که آن خطاب اول به اين خطاب مي 
  ).۱۲۰ همان، (استودم که از آيات کبراي خداوند اي تشبيه شده بکه به ناقهچرا

  )عالم غيب(ي و فراواقعي عوالم ماورائ. ۳
داده  روزبهان بقلي به خود اختـصاص        الاسرار کشف را از کتاب     بخشاين بخش که بيشترين     

با توجـه بـه     توانيم    يمراکه   چ رد را در ادبيات وهمناک نيز دارد؛      ، بيشترين نمود و کارک    است
 ميزان باورپذيري خواننده نسبت به امور، ترديد،        ات و توصيفات خاص شيخ روزبهان،     توضيح

در ايـن بخـش      . بررسي قرار دهـيم    را تحت اب، ترس و احساساتي از اين قبيل        شگفتي، اعج 
 مواردي که ، اول:کنيم روزبهان را در چند بخش بررسي     العادةي و خارق  وانيم امور ماورائ  تمي

دهـد؛ دوم،   ب خويش قرار مـي    اطخگويد يا خداوند او را م     خن مي شيخ روزبهان با خداوند س    
وگـو و ارتبـاط بــا     گفــتاوصـاف مکـاني عــالم غيـب؛ سـوم، موجــودات فرازمينـي؛ چهـارم،      

  .هاي حاضر در عالم غيب شخصيت
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٩٥

  :دهدب قرار مياطخ مگويد يا خداوند او راخن ميمواردي که شيخ روزبهان با خداوند س. ۱. ۳
حـل  گوي روزبهان با خداوند مو  انگيز گفت  شگفتي و اعجاب   اينکه جنبة بر  ، علاوه در اين موارد  

 مطـرح اسـت   الاسـرار    کـشف ويـژه    در آثار روزبهان و به    ديگری که   ي  کليدبحث است، بحث    
  :گويدميباره   روزبهان دراين. آن بيان شد توضيحاتي دربارةالتباس است که قبلاً

 و مکاشـفات غريبـي اسـت کـه بـه            هـاي عجيـب   کردن وقايع قوم دانستني   کنون در آشکار  ا
ش آشـکار    بـر انبيـاي    که خود خداوند به لباس فعـل       چنان. ودشهاي گوناگون ظاهر مي    لباس

نودي مـن شـاطئ الـواد       : گويدالسلام مي  ـله عليه  حال موسي کليم ال    شود، آنجاکه دربارة  مي
  از کرانـة   ،ـله رب العالمين   ال  انا  أن يا موسي إني    ةالشجر من   كةر المبا بقعةمقدس الأيمن في    

وادي ايمن، در جايگاه متبرک، از درخت ندا داده شده که اي موسي من خداوندم، پروردگار        
له عليه و آله و سلم از حال محبوب خـود در   ـو آنجا که محمد صلي ال     ) ۳۰/قصص(جهانيان  

 مـا   ةاذ يغـشي الـسدر    . المـأوي جنةالمنتهي عندها    ةعند سدر : ام ظهور جلالش خبر داد    هنگ

گاه که درخت سدره      آن المأوي هم نزديک آن است     جنةالمنتهي که     ةدر نزديکي سدر  . يغشي
 التبـاس خـود ايـن       و پيامبر از مکاشفة   ) ۱۵-۱۴/نجم (پوشاندچيزي که فرو پوشانند، فرو    را  

  .)۱۰۳: ۱۳۹۳ ،ي بقلبهانروز (ديدمها  پروردگارم را در بهترين صورت: گونه خبر داد
در جايي ديگر که خداوند را در مقام التباس مشاهده کرده است : مشايخحق در زي :  
داشت و من از جلال و  تعالي را به نعت التباس در زي مشايخ ديدم که طيلساني به بر            و حق 

  ). ۱۱۱ همان، (شدمميبت او گويي آب هي
برابر جـلال و جبـروت الهـي        ، که در  گويدسخن مي حالي از خداوند    ، روزبهان در  در بند اخير  

کنـد حـس شـرمندگي يـا        سعي مي » شدمگويي آب مي  «انگارد و با عبارت     خود را هيچ مي   
ايـن شـرمندگي و    ،لاتچيـک  پة با توجه به نظري،البته. کندحقارت و بندگي خويش را بازگو    

 ـ  از احساسات ناخوشايند اسـت در اين      کلي  طور  احساس حقارت که به     بـراي   وجـه   هـيچ   هجـا ب
اعتقـادات   بلکه بسيار جذاب و دريافتني اسـت و ايـن نکتـه، بـه                ناخوشايند نيست، روزبهان  

  . گرددميديني و قلبي روزبهان بر
  :روزبهان در جايی ديگر حق را در لباس شيخی ديده است: حق در کسوت شيخي

ت قـدرت    زير ضربا  آمد و کوه  سبحانه را ديدم که در کسوت شيخي بزرگ از کوه فرود مي           حق  
  .)۱۱۵ همان، (گونه با موسي عمل کردم اين:  گفتگاه حق آن. شدقهر او متلاشي مي
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٩٦

الـسلام اسـت کـه خداونـد           يادآور داستان موسـي عليـه      يتوضيح بيان شده توسط روزبهان بقل     
 قهر که يکي از صفات      ،در اين بند  . دربرابر ديدگان موسي بر کوه تجلي کرد و کوه متلاشي شد          

.  داده شده است   شدن کوه قهر الهي نمايش      است بروز کرده است که با متلاشي        خداوند يةلجلا
يرآفريني تـصو برده است و ) ع(يسمت داستان موس ذهن مخاطب را به   آفريني  روزبهان با تصوير  

 آن مقـصد اصـلي     وسيلة ه است در دست روزبهان تا به      ابزاري شد ) ع(و تلميح به داستان موسي    
  .داند در دل خواننده ايجاد کندکه لازم ميرا ب بشناساند و حسي خويش را به مخاط

  :گاه نيز خداوند را در کسوت چوپانی ديده است :تجلي در کسوت چوپان
و خداي سبحانه و تعالي را در کسوت چوپانان ديدم کـه دوکـي در دسـت داشـت و بـا آن                       

  ).۱۱۵همان، ( باسي از پشم سفيد خشن بر تن داشتوي ل. رشتعرش را مي
، اگـر   تـر در بنـد قبـل    . کنـد ت چوپاني تصوير مي   مکاشفه، روزبهان خداوند را در هيئ     در اين   

ت و جبروت الهي را نشان دهد در اين بنـد قـصد دارد خداونـد را در         روزبهان قصد دارد هيئ   
ي خداوند با صفت قهر او، احساس        معرف ،در بند قبلي  . ترين وجه ممکن معرفي کند    صميمي

رأفـت را  کند و در ايـن بنـد، نزديکـي و          يدن خويش و جبروت الهي را در دل ايجاد مي         د کم
 جالب توجه اين است که در هر دو بند اين حس خوشايند اسـت               اما نکتة . کنيممشاهده مي 

  .که در دل روزبهان و البته خواننده ايجاد شده است
  : کندنقل ميدر اين مکاشفه روزبهان چنين  :هاي بهشتي حق از پنجرهجلوة

ها گشوده شد و خداي سبحانه و تعالي را ديدم که از ميان آن ظـاهر         شبي ناگاه ديدم که روزن    
سـوي عـالم     ها هفتاد هزار باب به     اين روزنه  و. ها بر تو متجلي شدم    از اين پنجره  : گشت و گفت  
  از اقطار جهان   رو من در عالم س    . اين را بدان  . دمو من از ميان آنها بر تو ظاهر ش        . ملکوت است 

  ). ۱۰۹: ۱۳۹۳ ان،مه (ها صعود کرد هستي عبور کردم و روحم به آسمان
بدون اينکه بحث التبـاس  کند که خداوند را بدون واسطه و  روزبهان در اين مکاشفه بيان مي     

شود که خداوند نيز بدون واسـطه بـا او سـخن            گونه برداشت مي   اين .ديده است  مطرح باشد 
  زيـرا  ؛شـود   درک و دريافت اين مسئله براي مخاطب دشوارتر مـي          ، موارد در اين . گفته است 

  . برابر استبعد فراواقعي و فراطبيعي آن چند
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٩٧

  اوصاف مکاني عالم غيب . ۲. ۳
پرداختـه  که در عالم غيب مشاهده کـرده         يانگيز هاي شگفت بهان به توصيف مکان   زخ رو شي

 کنـد، خواننـدة   غيب و ملکوت بيان مي    از عالم   اي که روزبهان    العادهتصويرپردازي فوق . است
   :داردثر را به تحير و شگفتي واميا

در ميان  . در صحراهاي غيب وراي هفت آسمان درياي عظيم و پهناوري را به مکاشفه ديدم             
رار داشـت کـه ارتفـاع آن را         اي فراخ بود، و در ميان جزيـره کـاخي بلنـد ق ـ            اين دريا جزيره  

هـاي     که چشمانم تاب ديدن داشت، پنجـره        اين کاخ تا بلندترين جايي     از زير . اي نبود  اندازه
  ). ۱۰۷ همان، (الي از روزن آنها بر من متجلي شد و خداي تعشماري بود بي

اش از صـحراها، دريـا و       العـاده مدد تخيل فـوق    ف، روزبهان با دخل و تصرفي که به       در اين توصي  
کمـک    و باز بـه دهد دست می بهرد از عالم غيب    ف به  کند، تصويري ويژه و منحصر    يان مي جزيره ب 

   .دهد صويري واضح از عالم غيب ارائه ميکند و تپردازي خواننده را کنجکاو ميخيال
 شـده از گـل سـرخ و مملـو از مردگـاني کـه در       ت آسمان سـاخته   صحرايي ديدم بر فراز هف    

دم، آنـان جنـازه را      هـاي فرشـتگان دي ـ    اي بر دوش  جنازه...  بودند هايشان دراز کشيده  کفش
  .)۱۱۶ همان، (... را ديدم که بر آن نماز خواندخداي. آوردند و بر زمين نهادند

شـود، زمـاني    طرح مي  زمان م   مسئلة ،آيد پيش مي  طبيعتاءزماني که بحث از عالم غيب و ماور       
بـر   ، عـلاوه  در ايـن بنـدها    . تر از زماني اسـت کـه در ذهـن مـا وجـود دارد              ملموسناکه فراتر و    

هـا از   روزبهـان در ايـن بخـش      . يمشـدن مکـان را نيـز شـاهد         جايي زمان، گم   هراموشي يا جاب  ف
 توصـيف و  ل شـويم، امـا  توانيم براي آن تصويري خارجي قائ  گويد که نمي  مييي سخن   ها مکان

اينکـه در ايجـاز کامـل بيـان شـده           بر   علاوه انگيز،هاي شگفت انتصويرسازي روزبهان از اين مک    
ال ديگـري از    حـال سـؤ     کنـد و درعـين    ننده بيـدار مـي    و شگفتي را در خوا    است، حس اعجاب    

  .شود ن مکان در ذهن خواننده ايجاد نميچگونگي آ
  موجودات فرازميني. ۳. ۳

گويـد و توصـيفات     تگان سـخن مـي    قبيـل فرش ـ   ، روزبهان از موجودات مـاورائي از      در اين موارد  
اي است که گويي شـيخ روزبهـان        گونه ات به توصيف. کند  يماي از اين موجودات بيان      العاده خارق

   :دهدآنها را براي مخاطب ارائه ميبرابر اين موجودات ايستاده است و تصويري از همان لحظه در
ه ظاهر بشري به من نـشان  ند، بدفرستاخنديدند و به يکديگر درود مي     تمام فرشتگان را که مي    

 گيـسوان   هايي چون طـرة   فرشتگان طره .  بود انجا در ميان آن   جبرئيل، زيباترين ملائک، آن   . داد
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٩٨
هايي از نور، يـا      هاي سرخ بود، بعضي از آنها پوشش       هاي آنان همانند گل    زنان داشتند، و صورت   

  . )۱۱۱ همان، (داشتندهايي از مرواريد در بر هنشان بر سر و جامهايي جواهرکلاه
 اگـر انـدکي     .گيسوهاي بلنـد بـود    آنان را   . و فرشتگان چونان زناني زيبا بودند و با وي بودند         

کاييـل و اسـرافيل و عزراييـل        جبراييـل و مي   ... سـاييد شد سر آن بـه زمـين مـي        بلندتر مي 
و نکير و منکر را همچون دو . السلام را با زيبايي غيرقابل وصفي در لباسي از نور ديدم          عليهم

شـان چـون   هـره چ. نواختنـد اب ميجوان نيکوي زيباروي ديدم که بر سر گور من نشسته رب   
  ).۱۲۲ همان، (چون موهاي زنان در هم پيچيده بودها، و گيسوانشان   ترکچهرة

  ). ۱۷۴ همان،(برخي از آنان همچون غزالان بودند  
اي خواننـده ملمـوس و زيبـا جلـوه           تشبيه بـر   مدد آراية   روزبهان از فرشتگان به    هايتوصيف

هـايي کـه روزبهـان بيـان کـرده          به هکه از وصف فرشتگان و مشب        است   حالي اين در . کند مي
 اين مکاشفات لذتي وافـر   شود که روزبهان از مشاهدة    براي خواننده ايجاد مي   است اين يقين    

  .کندو حس بسيار خوشايندي تجربه مي
  هاي حاضر در عالم غيبگو و ارتباط با شخصيتو گفت. ۴. ۳

گـو  و   به گفـت   عارفان و اوليا  بران،  قبيل پيام  هايي از ، شيخ روزبهان با شخصيت    در اين بخش  
.  به وجود عـالم بـرزخ اسـت   برخاسته از اعتقاد او الاسرار  کشفاين بخش از کتاب     . پردازدمي

 و   عالم غيب و عالم برزخ تفاوتي قائل نـشده اسـت           شيخ روزبهان با بيان اين مکاشفات ميان      
مـش و   آرايز از   مستقيم ن  غير کرده و   بيان باب زندگي انسان پس از مرگ     اعتقاد خويش را در   
بـرزخ سـخن   مراتـب خـاص آنـان، در عـالم          گـرفتن سلـسله   ها، بـا درنظر   قرب اين شخصيت  

هـا را بـا توصـيفاتي کـه بيـان           يتکدام از شخـص   مراتب و درجة هر     روزبهان سلسله . گويد مي
  . دهدکند به خواننده نشان مي مي

د و گـويي  مرواريد به بر داشتنهايي از طلا و جامه] و تمامي انبيا و رسولان و اوليا  پيامبران  [
 ي سـرخ در ميـان آتـش شـتابان بودنـد        ي مصفايي همچون طلا   سوي فضا   در صفي واحد به   

  .)۱۲۵: ۱۳۹۳ ،ي بقلروزبهان(
  : توصيفي از پيامبر در بالاترين درجه

 کـافوري از نـور سـپيد يـا          ـله را ديدم که چـون شـمامة       ال رسول] پيامبران[در ميان ايشان    
تر بود و لباسي پشمينه به بـر داشـت و           قامتة صحابه بلند  از هم . ت بان بود  اي از درخ  شاخه

دو گيسوي او به زيبايي صورت آراسته شده بود، رويش چـون خورشـيد              . بر سر اقلنسوه بود   
  ).۱۲۳ همان، (بوداش از نور سرخ زيباتر و گونهخندان و د
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

١٩٩

. اي طبيعـي وهمنـاک باشـد   ه ـهتوانـد از جلـو  له جزو مواردي است که مـي    ـال ديدار با رسول  
دهد که دور از ذهن نيست و با توجه بـه           صورت که روزبهان توصيفي از پيامبر ارائه مي        اين  به

اي که از لحاظ اعتقادي بـا       خواننده. شودرنگ مي  انگيز آن کم  هاي ديني ما بعد اعجاب    آموزه
  .دهد راه نمييت به خودترين ترديدي در اين رؤکوچکنويسنده در يک مسير قرار دارد 

موسي تورات را به من داد تا بخورم، عيسي انجيل را به من داد تا بخورم، داوود زبـور را بـه                      
  ). ۱۱۴همان، .... (من داد تا بخورم و محمد قرآن را به من داد تا بخورم

فعاليـت ذهـن خواننـده       مناسب روزبهان از رمز، باعـث کنجکـاوي و           در اين بخش، استفادة   
دهند تـا بخـورد، شـگفتي       ن مي م از پيامبران، کتاب مقدس خود را به روزبها        کداهر. شود مي

 زيرکانـه خواننـده را      ئله، روزبهان هـم   اما جداي از اين مس    . ستها  با خوردن اين کت   مکاشفه
ر ايـن  داي کـه    نکته ،البته. کند تا به مفهوم وراي اين کلمات و اين رخداد بينديشد          وادار مي 

گونه موارد،   نيز با بيان برخي توضيحات در اين       که روزبهان خود      است اين است   يگفتنمورد  
 اخيـر کـه بيـان       در مکاشـفة  . رساندياري مي نظر خويش   به خواننده در دريافت مفهوم مورد     

  : گويدشد، شيخ روزبهان در ادامه مي
 خـود را بـدان      يـا  ربـاني کـه خداونـد پيـامبران و اول          آموختم آنچه آموختم از علـوم خاصـة       

  .)همان (گرداندميمخصوص 
  : السلام خضر عليه

او سـيبي بـه مـن داد و         . السلام را ديدم   خضر عليه . بهره بودم وم حقايق بي  در آن زمان از عل    
تمام آن را بخور، زيرا من نيز به همان مقدار از           : سپس مرا گفت  . اي از آن را خوردم    من پاره 

دريايي ديدم و چيزي جز آن به چشم        پس از آن، از عرش تا زمين را چونان          . امآن را خورده  
اختيار بـاز مانـده    دهان من بي. ع خورشيد درخشان بوددريا همچون نور و شعا   . آمدمن نمي 

 ز آن باقي نماند که ننوشيده باشماي ا قطره. ا به داخل آن سرازير گرديدبود و تمامي آن دري
  ).۱۰۸-۱۰۷همان، (

  : ارتباط با عرفا
مظفـر و   بـن  و شـيخ ابومـسلم فـارس   ... کردمه ميثار حق را مشاهد  در آن حال انوار غيب و آ      

 که رحمت خـدا     ،له خفيف ـشيخ ابوبکر خراساني و شيخ ابوالقاسم دارجردي و شيخ ابوعبدال         
شـيخ ابومـسلم از نـور       کردنـد و در ميـان ايـشان         بر ايشان باد، را ديدم، همگي سواري مـي        

  . )۱۲۰ همان، (...درخشيد مي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

1:
25

 IR
D

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 M

ay
 1

4t
h 

20
19

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3400-fa.html


۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٠٠
کـه    درحـالي ،ا ديدم که از گور خود خارج شد ريکي از اوليا. اني در فسا يافتمتخود را در گورس 

   ).۱۶۸ همان، ( ...ده بودرنگ نيز بر سر نها رنگ در بر داشت و کلاهي سرخ ي سرخلباس
ذوالنـور  «،  »بايزيـد بـسطامي   «،  »معروف کرخي «،  »سري«،  »رويم«،  »جنيد«مشايخ بزرگ   

. و ديگر مشايخ صـوفيه را ديـدم       » ابوالحسن هند «و  » يفله خف ـابوعبدال«، و پير ما     »مصري
رقصيدند و به وجد و     آنها مي . پس از آن تمامي ياران پيامبر را ديدم که مرقعه در بر داشتند            

روي . همگي نزد پيامبر آمدند   ... شان دف بود  در دست هريک از بزرگان    . ول بودند شادي مشغ 
  ).۲۰۷همان،  ( خوشبو بودرمشک اذفاو چون گل سرخي و دو گيسوي او چون 

کدام از عرفا را در يش، جايگاه هر بيان و توصيفات خو، با نحوةهاي اخير، روزبهاندر مکاشفه
  .کنداي براي خواننده روشن ميعالم غيب تا اندازه

 الاسرار  کشفآميختگي عوالم مختلف در

پويـايي  بـه اثـر     گـو   و  کردن عنـصر گفـت     با وارد  ،سو ، ازيک الاسرار کشفروزبهان بقلي در کتاب     
 از آن سخن گفتيم، سـه  بلاغي و ابزارهايي که قبلاً  با کمک صور،بخشيده است و ازسوي ديگر    

 و بـر جـذابيت      ي را در هم آميخته و پيوندي ميان آنها ايجاد کرده          بيروني و ماورائ  عالم دروني،   
درونـي،  (ر اين اثر    الم د  سه ع  ، بر پاية توصيفات روزبهان دربارة     البته. اثر خويش نيز افزوده است    

مخاطـب انـساني،    :  مواجـه هـستيم    الاسـرار   کـشف  ا سه گونه مخاطـب در     ب) يطبيعي و ماورائ  
ست تا روزبهـان     باعث شده ا   الاسرار کشفگوها در   و  اين گفت .  مخاطب غيبي  مخاطب طبيعي و  

 ميـزان   حـسب اين ارتبـاط و پيونـد را بر       . ر کند  خويش ارتباط و پيوند برقرا     گانة ميان عوالم سه  
 :بندي کردتوان دسته ميبه اين شرح الاسرارکشفگيري روزبهان از آنها در بهره

  ي ـ درونيپيوند عوالم ماورائ. ۱
در اين  . ي و غيبي با عوالم دروني عارف يا نويسنده است          امور ماورائ  اين پيوند ناظر بر تداخل    

ی  مختلفيها موقعيت خداوند، وشده از  بيان) التباس(ا روزبهان و اوصاف  ارتباط خدا ب،بخش
ي و اشـخاص حاضـر در عـالم غيـب      موجـودات مـاورائ  لـه  از جم،ي روزبهان با امور ماورائ    که

  . شود يمه است، بررسي وگو کرد گفت
  :گو با خداوندو گفت

ازلـي، ولايـت و کرامـت خـود          خـود روزبهـان را بـراي سـعادت           من بنـدة  ]: حق[پس گفت 
برابـر  ا او را پـس از آن در       ام ت ـ را در ظـرف وجـود وي نهـاده        ام و علم و اسرار خـود         برگزيده

  .)۱۲۲: ۱۳۹۳ ،ي بقلروزبهان( ... ها کفايت کنم تفرقه
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

٢٠١
مگيني؟ من از آن تـوام و مـن   ترين چهره به من گفت که چرا غترين و گشاده حق با لطيف   

  .)۱۳۰ ان،هم(.. . هستي هستمآفريدة همة
جو کرده اسـت  و ستتمامي جهان را در طلبم جحق از حال من آگاه شد و به من گفت که       

  .)۱۶۹ همان،( ...نيافته استاش  و جز من کسي شايستة رسيدن به مقام مشاهده
و حق جل جلاله با اوصاف جلال و جمال بر من           ! اي وهاب : در آن زمان به پروردگارم گفتم     

ا نثـاري فـراوان   پس از آن گوهره. که با گوهرهاي نوراني آراسته شده بود    ر شد، درحالي  ظاه
  . )۱۱۱ همان، (...بر من کرد

به عالم قدم، تا در آن بنگرم و بدايع حقايق را در آن بنهم        : بري؟ گفت گفتم قلبم را کجا مي    
  .)۱۲۹ همان، (متجلي شومو تا ابد با صفت الوهيت بر آن 

ن انوار شوق   و چو . را ديدم، و خود در مقام عتاب و انبساط بودم         ] خداوند[ميان دو نماز شام او      
شتر شب گذشت و مـن  بي. هاي عالم ملکوت را در آنجا مشاهده کردم   او به قلبم رسيد، سراپرده    
رانـدم و جـانم در جهـان         از قلـبم بيـرون مـي       آنچه در خاطر داشتم   . براي مراقبه آنجا نشستم   

کـه در وراي آن چيـزي        چرا توانستم از جهات بيـرون روم؛     آفرينش به گردش درآمد، ولي نمي     
 خانـة .  خود بازگشتم تا ساعتي گذشـت      پس به جايگاه  . ديدم که به قدرت او متعلق نباشد      مين

 و مرا بـه      وجودش بر من ظاهر شد     حق خود با همة   . لال الهي بود ديدم   عروسان را که منزل ج    
ذوقي از آن نصيبم شد کـه چـون آن را هرگـز نچـشيده               . مقام انبساط و وجد و حال وارد کرد       

صـيف  حدي نزديک شد که توان تو      پس به من به   . خواست وق و عشق مرا مي    او شور و ش   . بودم
ت حق مرا    حضر ،پس. سبب دوري از قداست توحيد اندوهگين بودم       من در ابتدا به   . آن را ندارم  

 و مرا از اين حقيقت آگاه ساخت که مقام عشق منزلگاه اهل صفات              مورد لطف خويش قرار داد    
   ).۱۵۶ همان،( استمحل انس و نزديکي به اهل ذات و 

 احـساسات و    بـاب  در ، اول  نکتـة  :ببينـيم توانيم  يل وهمناک را م   ، چند نکته از مسائ    در بند اخير  
 حتم طور  که بهداوند نصيب روزبهان شده است  گوي او با خ   و  عواطفي است که از مشاهده و گفت      

  بـه   مربـوط  ،نکتـة دوم   ).احساسات خوشـايند  (همراه داشته است     برايش نوعي ذوق و اشتياق به     
  :  گم شده استالاسرار کشفگويي زمان و مکان در شدن زمان و مکان است که  نورديده درهم

  ). ۱۰۹ همان، (کردميها را صعود  از اقطار جهان هستي عبور کردم و روحم آسمان
سـنجش  شود و مسلم است کـه       زدني درنورديده مي   برهم   اين موارد با چشم    زمان و مکان در   

  . نبايد با معيارهاي معمولي در نظر آوريمدن مکان را ش زمان و طي
   .)۱۵۶: ۱۳۹۳روزبهان بقلي،  (هاي عالم ملکوت را مشاهده کردمهسراپرد
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٠٢

عـالم  .  اسـت ام مشاهداتش در عـالم التبـاس چـشمگير   له نيز بحثي است که در تم    اين مسئ 
ايـن سـؤالي    افيايي در چه مـوقعيتي اسـت؟        ملکوت و عرش و کرسي از لحاظ مکاني و جغر         

اگر تصورات ما درست باشد و اينهـا        شايد  . ردکقطعی  نظر   آن اظهار  توان دربارة نمياست که   
ال مطـرح  شدة ما، اکنون ايـن سـؤ      ناختهدنيايي وراي دنياي ش   ها باشد يا شايد در      در آسمان 

زه  و آيا زماني که امـرو      ها را طي کند    دارد تا اين فاصله    شود که روزبهان چقدر زمان لازم     مي
شناسيم و معيار سنجش زمان ماست براي شخصي چون روزبهان چطور قابل محاسبه            ما مي 

در ادامـه   .  يعنـي ابتـداي شـب      ؛»ميـان دو نمـاز شـام او را ديـدم           «:گويددر ابتدا مي  . است
 در اين بخش دقيقاً   . »هاي ملکوت را مشاهده کردم و بيشتر شب گذشت        سراپرده«: گويد مي

 ،شـدن مکـان    نورديده هم فراموشي و در   دربارة .توان دريافت  ان را مي  شدن زم  گذر زمان و گم   
جانم در جهان آفرينش بـه گـردش درآمـد،           «گويد  يمصراحت   به باز در همين بند، روزبهان    

 از نمونـة  » منزل جـلال الهـي    « عبارت    يا .»ستم از جهات عالم وجود بيرون روم      توانولي نمي 
شـده،   مـوارد بيـان  بـر   عـلاوه . دريافت و درک نيـست ن قابل مواردي است که بعد مکان در آ  

بـاب  کار و مـسلم در    جمله موارد آش  گانه در سير و سلوک نيز از        هاي هفت به مقام اعتقاد عرفا   
  .شدن بعد زمان و مکان در تصورات، کرامات و اعتقادات عرفاست فراموشي و گم

  العادهگو با موجودات خارقو گفت
رتبـاط  ي ا العاده و ماورائ   با موجودات خارق    که داشته  ای  يانفس و   يآفاقسير   در   يروزبهان بقل 
گو پرداختـه اسـت، کـه در ادامـه بـه      و  مختلف با آنان به گفتيها و در موقعيت  برقرار کرده 

  .کنيمي از آن اشاره ميهاينمونه
. گروهي از فرشتگان را در آنجا ديـدم       . مچنين ديدم که گويي بر کوهي در شرق قرار دارم         ه

مـرا گفتنـد بـه دريـا شـو و تـا             . آمـد چشم نمي   بود و چيزي جز آن به      ق تا غرب دريا   از شر 
 به مقام خورشيد    چون هنگام عصر  . به دريا شدم و در آن شنا کردم       . هاي مغرب شنا کن    کوه

   .)۱۰۸: ۱۳۹۳ ،ي بقلروزبهان (رسيدم و الي آخر
گـو کـرده اسـت و    و گفـت  ـ ـ فرشتگان ي  ـسو روزبهان با موجودات ماورائ ازيک ،در اين بخش

سـوي   روحي خويش دريافت کرده است و از       يها  ت حال يالعملي براي شناخت و ارتقا    دستور
کردن در دريا از شرق تا غرب،        است؛ يعني شنا   انجام داده انگيز  و شگفت  عجيب   يکار ،ديگر

  . تا رسيدن به خورشيد
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

٢٠٣
ي سخت بر شـما نـازل       فيأخذکم عذاب قريب، به زودي عذاب     : هاتفي در قلبم ندا داد و گفت      

  . )۱۱۹: ۱۳۹۳ روزبهان، ()۶۴/هود(د شد خواه
. کردنـد بـه گـوش جـان شـنيدم         آواي مناديان عالم غيب را که سخن خداوند را تلاوت مي          

و بـه   . سـوگند بـه فرشـتگان صـف در صـف          . فاتاليات ذکـرا  . فالزاجرات زجرا . والصافات صفا 
 ،)۳-۱/ صـافات  (هـاي آسـماني    ن و کتـاب   و به خوانندگان ذکر قرآ    ] از معاصي [بازدارندگان  

  .)۱۵۰ همان،(به من گفت بسيار مشتاق تو هستم ] حق[گاه  آن

  انگيز روزبهان شگفتاعمال
  : دنبال دارد گفتي و اعجاب را براي خواننده بهاين بخش در سير و سفر روزبهان، بيشترين ش

هاي مادي و زميني ا از نشانهآرزويم سير در عالم قدم بود و براي من اين امکان فراهم آمد ت           
  .)۱۲۷ همان،(ري به عالم غيب غيب کرديم  سف...خارج شوم

جانم را در ميـان آن  . مرا به درون درياهايي چون هوا فرو برد که آن را جهتي و سمتي نبود      
. در جايي که آن را نه راست و نه چپ، و نه پيش و نه پسي بود                . اي يافتم درياها چون قطره  

و بالايي نبود و در آنجا من جز نور در نور، عز در عز، جلال در جلال و عظمت در                    آن را زير    
پس از درون عالم غيب ندا آمد کـه  . عظمت، کبريا در کبريا، قدم در قدم و ابد در ابد نديدم       

  . )۱۵۳: ۱۳۹۳ روزبهان، (ي ابدي استاقاين قديمي سرمدي و ب
حضور . کنيم در توصيف روزبهان مشاهده مي     روشني را به شدن زمان و مکان      در اين بند، گم   

در دريايي که دريا نيست و مانند هواست، هوايي که ابعاد جغرافيـايي در آن وجـود نـدارد و        
آميز زمـان   انگيز و وهم  وارد شگفت کند اينجا قديم است و ابد، همه از م        اينکه ندايي بيان مي   

 بلکه خود روزبهان نيـز غـرق        ،نيست اعجاب تنها از آن خواننده       ،در اين بخش  .  مکان است  و
  . در شگفتي و حيرت است

  .)۱۵۸ همان،(م سال قطع مراحل کرديمدت هفتادهزار به] پيامبر و روزبهان[پس ما
  .يمشدن زمان و مکان را شاهد نورديده ديگر درهم  بار،در اين عبارت

ي کـه لبـاس   کند که با مردان روزبهان نقل مي »النعش تروغن بنا «) مکاشفه(در داستان   
 ـو   و آنـان خـوراکي بـه ا        کـرده اند ملاقات   صوفيان بر تن کرده    نـد کـه آن را روغـن        ا  دهخوران

  : کندن نقل مي روزبها،پس از آن. نامندالنعش مي بنات
اي  تا دريافتم کـه ايـن کنايـه         انديشه کردم، اما مدتي طول کشيد       آن چون برخاستم دربارة  

ين مقامـات برگزيـده   ابراي لُب تبارک و تعالي مرا اي خد. بود از هفت قطب در عالم ملکوت  
 اکبـر  الـنعش   به طـرف بنـات  ،سپس. اندر روي زمينتناني است که ب  است، و آن درجة هفت    
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٠٤
! کرد و گفـتم خـدايا     اند که خداوند از آنجا بر من تجلي مي        گرديدم، و ديدم آنها هفت روزن     

 روزبهـان ( ها هفت روزن عرش اسـت     اين:  که در فهم من نگنجد، گفت      ،اين چيست؟ خداوند  
   .).۱۰۹: ۱۳۹۳، بقلی

سپس ايشان را خواند و با      . اي حقيقي به تماشا نشستند    عارفان او را بدون حجاب با مشاهده      
هاي بزرگ خود را به ايـشان آموخـت و          ها و  علومي شگفت سخن گفت و نام        آنها از حکمت  

يشان نيز آنچه توانـستند از سـنگيني        پس ا ... آنها را با اوصاف و صفات لطيفش آشنا ساخت        
ها و مجاهدات تحمل کردند و عروسان حضرتش و اميـران ملـک و ملکـوتش                بلايا و رياضت  
  . )۱۰۱ همان، (گرداندن ملک و ملکوتش مأمور شدندگرديدند و به 

ر چه اساسي اين ادعا را کـرده        آفرين مطرح است، اينکه روزبهان ب     اي در اين عبارت شگفتي    نکته
مان اين باور داريـم کـه       نمايد که طبق اعتقادات ديني     ذکر اين نکته نيز ضروري مي      ، البته .است

بحث را نيز شايد بتوان با      اين  . آموخت) ع( علومي را به آدم     خلقت حضرت آدم   خداوند در ابتداي  
  . پذيرتر خواهد بود  امکان باور آن براي خواننده مسلماً،صورت دراين. له توجيه کرداين مسئ

  ي ـ بيرونيرائپيوند عوالم ماو. ۲
ونـي و   يي را مطرح کرده اسـت، کـه ميـان عناصـر بير            دادها زبهان رخ  شيخ رو  ،در اين بخش  

حال توجه به اين     اما درعين .  ارتباطي ايجاد کرده است     پيوند و  يطبيعت بيرون با امور ماورائ    
و التفات روزبهـان بـه      ي ممکن است مانع توجه      بايسته است که سير در عالم ماورائ      نکته نيز   

حـدي کـه در      به او حکايت دارد،     ئیغراق دروني و ماورا   عالم بيرون شده باشد و از ميزان است       
 در بيـشتر مـوارد عناصـر طبيعـت          توان گفت مي. پردازد دنياي بيرون نمي   اين حال ديگر به   

م غيـب و  ا از عـال  آن بتواند تصاوير مورد نظـرش ر واسطة ي است در دست روزبهان تا به   ابزار
هـم  در برخـي مـوارد      . صورت ملموسي براي خواننده بازگو و ترسـيم کنـد          دنياي ماورائي به  

بـه  .  هـستيم   نوعي وقفـه در سـير روحـاني روزبهـان و بازگـشت او بـه عـالم بيرونـي                    شاهد
   :شودهايي از اين مورد اشاره مي نمونه

رنگـي بـود کـه         نور سرخ   و آن  شب ديدم که چيزي آسمان را احاطه کرده است         ناگاه آن   و به 
تعـالي    شد که اين رداي کبريايي اسـت و حـق          اين چيست؟ به من گفته       گفتم. درخشيدمي

 رده به خشنودي از من استقبال کـرد       ت انساني که پاي عريان ک     ميان عرش و کرسي به هيئ     
   .)۱۱۱: ۱۳۹۳ ان،مه(
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

٢٠٥

 کبريـايي اسـت، يـا       اي نـوري کـه رد     قبيـل  ، از طبيعيدر اين بخش، وجود امور شگفت و ماوراء       
برهنه، از توصيفاتي است که گاه با اعتقادات ديني و باورهاي مذهبي  خداوند در هيئت انسان پاي

. مري رمزي و نمادين است     ا مثابة  گيري از آن به   ذيرش آن بهره  راه پ  يگانه نيست و    پذير  نيز توجيه 
 از  گرفتن  کمک» رنگ ور سرخ ن«ز تشبيهي مانند     روزبهان ا  ايست توجه داشته باشيم که استفادة     ب

   . استبراي درک و دريافت بهتر مفهوم التباس در نگاه روزبهان) طبيعت(عناصر بيروني 
گوهري کبود را ديدم که حق سبحانه و تعالي از پشت آن طالع شـد و جهـان نيـز پديـدار                       

ل و  که با نور جمـا      درحالي ،شدزميني را که به آن متصل مي      پس کوه قاف را ديدم و       . گشت
ها از هم  و صفات و ذات او متجلي شد و زمين به لرزه درآمد و کوه         . جلال او روشن شده بود    

   .)۱۴۱ همان، (پاشيدند
عـرش و   .  همگي گداختند  ،سپس. افتادند مقابل او به سجده در     ها را ديدم که در     تمامي کوه 

در ميـان ايـن    ...مقابل او به سـجده درافتادنـد    تمامي زمين و آنچه در آن است در     کرسي و 
هـا   يک از اين کـوه    آيند و هر  سوي من مي   ت قرب حق به   ها را ديدم که به جه      مکاشفات کوه 

   .)۱۵۲ همان، (ي براي من آورده بودندز شراب قدسشربتي ا
ممکـن  آلودي مواجه هستيم،     انگيز و وهم  با تصويرآفريني شگفت  حال که    ، درعين بند اخير در دو   
هـايي از    جلـوه  اه روزبهان، طبيعت در هـر مـوقعيتي        که در نگ   شيمداشت را داشته با   اين بر است  

برابـر  در) روزبهان( عظمت جايگاه انسان     ضمن اينکه در مورد اخير،    . حضور و وجود خداوند است    
  .»آيند در جهت قرب حق به سوي من مي«: ستده انيز بيان شعناصر طبيعت 

  پيوند عوالم دروني ـ بيروني. ۳
. کنـد اش بيان مـي   ارتباط خاص خويش را با طبيعت و دنياي بيروني        روزبهان  در اين بخش،    

 ايـن نکتـه باشـد کـه     توانـد مبـين  سو مي ، ازيکالاسرارکشفاي از اين قبيل در  وجود نمونه 
 اي ندارد جـز اينکـه     چاره در مقام انسان، بخشي از طبيعت و دنياي بيرون است، و             ،روزبهان

م بيرون شدن از عال ديگر، گاهي جدا  شته باشد و ازسوي پيوندهايي با آن دا   در موارد بسياري    
نظـر  رد، بايد اين نکته را نيـز        از طرفي .  سير روحي او شده است     و سير در عالم درون مقدمة     

ختن روزبهان به عالم بيـرون      ردااستغراق در عالم درون، مانع پ     ممکن است   داشته باشيم که    
هـاي ايـن مـورد را در    دليـل اسـت کـه نمونـه     همين به. زمان و توأمان شده باشد   هم شکل  به

   .يم شاهدبقيهکمتر از الاسرار کشف
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٠٦
چون وارد شدم بهشت را و آنچه در آن است از درختان و رودها و نورهـا                 ] درون مسجدالحرام [

هـا و   در آنجا جهاني را ديدم کـه اگـر آسـمان          . را ديدم که براي من امکان شمارش آنها نيست        
 و  يافـت ب بزرگي و وسعت آن جهان نمـي       سب کس آنها را به     شدند، هيچ مينده  زمين در آن افک   

گاه در دنيا نديده بودم، همه نور در نـور و روشـنايي در               آنچه در اين جهان مشاهده کردم هيچ      
  . )۱۲۵ ان،مه(خشش و پادشاهي از پي پادشاهي بود روشنايي، و درخشش از پي در

 ما را در زي مـشايخ ديـدم، امـا قـادر بـه             سـي اي در آن نزديکي، شـخص خـوش       بر فراز تپه  
سرگرداني و  .  توحيد گفت، اما من چيزي از آن نفهميدم        او مطلبي دربارة  . گفتن نبودم  سخن

  ).۱۰۵ همان، ( بر من عارض شدحيرت

  ي سه عالم بيروني ـ دروني ـ ماورائپيوند. ۴
 بـا عـوالم     ه اسـت،  بهان آغـاز کـرد    زو که ر  ای  ، سير و سفر روحاني    که مشاهده کرديم   طور همان

 اين سه عـالم     طةانگيزي در حي   العاده و امور شگفت    خارق يدادها رخي و   دروني، بيروني و ماورائ   
توانـستيم  هـايي کـه انجـام داده اسـت،           با توجه به توصيفات و تصويرسازي      شده است که  بيان  

 عـالم در  در اين بخش، به ارتبـاط و پيونـدي کـه ميـان ايـن سـه       .  کنيم ارتباط پيدا ميان آنها   
   :ند ازا هايي از اين موارد عبارتنمونه. ايم پرداختهها و سير و سفر روزبهان بوده استداد رخ

تعالي را بر بام رباط در حال نواختن عود ديدم که با آواز آن شـادي و نـشاط در                     بارها خداي 
   .)۱۵۵ همان، (خنديدند از آن ميره تمامي اشياافکند، تا اين ذره ذعالم مي

عشق و شوق و محبت   . هاي گوناگون از هر طرف بر من ظاهر شد        گاه در لباس حسن در رنگ      نآ
  . )۱۳۷ همان،( گشت آن حالت گدازان ذوبيريني که گويي جان من از ش غلبه کرد، تا اينبر من

 من نزديک شد تا     به. ام يافتم گاه حق سبحانه و تعالي را در خواب و بيداري و در ميان خانه              آن
سـپس  : فکان قـاب قوسـين آو ادنـي       . ثم دنا فتدلي  :  و به خاطرم اين آيه آمد       پنهان شدم  در او 

 بـه مـن    .)۱۰-۹ /نجم ( آنها به قدر دو کمان شد يا کمتر        نزديک شد و فرود آمد تا فاصله ميان       
  .)۱۴۷ :۱۳۹۳روزبهان بقلی،  (نزيک شد تا در او پنهان شدم

  مـسئلة  ،در ايـن بخـش    . ره دارد  في االله اشـا    ينابه يکي از اعتقادات عرفا يعني مقام ف       اينجا  
کمـک آن درک و    بـه عالمي که نويـسنده سـعي دارد  . نظر است ردالتباس ـ عالم التباس ـ   

  .صورت عيني و ملموس براي خواننده بيان کند  به از خداوند رادريافت خودش
شـناخت خداونـد     از عالم ملکوت و      اک و دريافت خود را    ر است تا اد   روزبهان در پي آن    :نکته

 آيا نقش ، با توجه به اين نکته  .قالب رمزها و نمادها بيان کند      صورت ملموسي در    براي خواننده به  
رسد نويسنده سعي دارد با کمک ايـن      نظر مي  پررنگ است يا نقش نويسنده؟ به     خواننده در متن    
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  ۲۱۰-۱۷۷، صص  روزبهان بقلیالاسرار کشفانگيز در  مگرايي وه فراواقع

 

٢٠٧

ه از نويـسنده     نقـش خواننـد    ،صـورت  دراين.  نيز افزايش دهد   التباس، دريافت و درک خواننده را     
  . بوده است که خواست نويسنده اينرسد نظر مي طور به  زيرا اينتر است؛ پررنگ

  گيرينتيجه
 عرفـان و مکاشـفات عرفـاني    هاي بسيار جذاب در حـوزة  از نمونهروزبهان بقلي الاسرار  کشف
تـوان از    مـي  بـودن،   العـاده همـراه شـگفتي و خـارق       را، بـه   يعني جـذابيت     ،اين ويژگي . است
هـاي  شيخ روزبهان بقلي، با بيان مکاشـفه      . شمار آورد  هاي خاص ادبيات وهمناک به      يصهخص

انگيـزي را بـراي خواننـده        شـگفت   که سير و سفر روحي اوست، ابعاد مختلف و         اش،  شخصي
ي نـشان داده    دروني، عالم بيروني و عالم مـاورائ      اين سفر در سه بعد عالم       . کشدتصوير مي  به

 بـه   هـاي روزبهـان   ي و فراطبيعي بيشترين سهم را در مکاشـفه        ورائبخش عالم ما  . شده است 
کـه روزبهـان       دليـل   ايـن  رسـد، بـه     نظر مي   به اين مسئله پذيرفتني  . خود اختصاص داده است   

جوي هويت خويش و گشودن معمايي به نـام چگـونگي           و  است که به جست   عارفي سرگشته   
دادهـاي   روزبهـان رخ  . نـوردد  و در ايـن راه روحـش عـالم غيـب را درمـي              است وصال معبود 

يـامبران و اوليـا     شود، با پ  رو مي  هالعاده روب کند، با موجودات خارق   انگيزي مشاهده مي  شگفت
ارتباطي از نوع سـمعي و بـصري،        . کند  با خداوند ارتباط برقرار مي     ،هايتنکند و در  ديدار مي 

روزبهان با توجه به نوع     . تآور اس انگيز و حيرت   با هر تفکري، شگفت    ،ايکه براي هر خواننده   
 خويش پيونـد برقـرار      گانةس توانسته است ميان عوالم سه     ها و البته التبا   توصيفات و ترسيم  

 .ــ مـاورائي   ــ بيرونـي   ـ ماورائي و درونـي  ـ بيروني، بيروني ـ ماورائي، دروني    پيوند دروني : دکن
  در هاي بيشتري از اين پيوند را      است و نمونه    ديگر يپيوندهاتر از   ي قوي ـ ماورائ   پيوند دروني 

روزبهـان بـا عـالم غيـب و امـور           له از ارتبـاط روحـي       ايـن مـسئ   . شاهد بـوديم  الاسرار  کشف
 براي هر الاسرارکشفآلود  و همين نکته باعث شده است تا بعد وهم     حکايت دارد العاده   خارق

 .تر باشدتر و واضحاي مشخصخواننده
نظر خويش و انتقال مشاهداتش   گانة مورد يم عوالم سه  سروزبهان براي القاي مفاهيم و تر     

صـور ديگـر    از   سهم اسـتعاره بـيش       ،ميان در اين    .يال بهره برده است   خ به خواننده، از صور   
گونه يعني التباس    و با خداوند را در فضايي استعاره      گو  است؛ زيرا شيخ روزبهان ارتباط و گفت      

سـو، تـصويرآفريني     مندي از التباس، ازيک   هرهبهان با ب  روز. براي خواننده ملموس کرده است    
اي دروني خويش را با جزئيات      ه احساس ،ديگر  کند، و ازسوي   يميي براي خواننده ايجاد     زيبا
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٠٨

نها احساساتش را بـه مخاطـب   ت نحوي که نه دهد، به يمانتقال درکي به مخاطب خويش      قابل
احساساتي کـه بـا     . ندک میخود  شريک و همراه    هاي سفر   ، بلکه او را در لحظه     دهد  نشان می 

احـساسات  . هاي خوشايند اسـت    احساس ، از آن  شسهم پلاتچيک، بيشترين    توجه به نظرية  
حتـي در برخـي     . صورت واضـحي غلبـه دارد       اين اثر بر احساسات ناخوشايند به     خوشايند در   

 و  خوشـايند ظاهر ناخوشايند براي نويسنده تعريف ديگري يافته اسـت و            موارد، احساسات به  
 درخـور   الاسـرار  کـشف  احساسات موجـود در کتـاب        بارة مهمي که در   نکتة. بخش است لذت

 حس اعتمـاد بـه خداونـد و اعتقـادات           ،ست که بيش از هر احساس ديگري       ا توجه است اين   
دادها   اي شک در وجود او باقي نگذاشته است تا ترديد کند که آيا اين رخ              قلبي روزبهان، ذره  

 همين حس اعتماد و اعتقادات قلبي او باعث شـده اسـت کـه در    ،لبته ا.حقيقت دارد يا خير   
  . بر روحش غلبه داشته باشدجريان سير و سفر، شوق و وجد خاصي دائماً

  نوشت يپ
1. Robert Plutchik 

 2. Alfred North Whitehead  

  انسان در ارتباط است؟ وجوديک از ابعاد تجارب عرفاني با کدام. ۳

نتيجه  است و درمعني که تجربة عرفاني فارغ از محتواي معرفتي بدين). عاطفي ( احساسةنظري) الف
 تجربيات ديني و عرفاني نوعي احساس اتکاي ،تعبير شلاير ماخر به. ستکردني ني کردني يا تکذيب تصديق

 و شناختي ناپذيري آن نيز همين است که عواطف فاقد بارمطلق يا قدرتي متمايز از جهان است و وجه وصف
و رودلف اوتو نيز احساس مينوي را همراه با سه احساس وابستگي به موجود برتر، خوف و خشيت، . انديمفهوم

  ).۴۰: ۱۳۸۳رحيميان،  ( همراه دانسته استشور و اشتياق به موجود متعالي
 و واسطة شيئي محسوس که امري همگاني به) الف: يش تجربهبراساس واسطة پيدا. ۱: انواع تجارب عرفاني

واسطة شيئي محسوس و   به)ب.  خدا يا رؤيت شخص مقدس يا ديدن غروبشود، مثل تجربةعادي تلقي مي
اي شخصي و قابل توصيف، مثل واسطة پديده به)  ج.سوزد، مثلاً در بوتة مشعلي که نميهمگاني اما نامتعارف

  .تمايز مثل درک وحدت ،بدون واسطة امر حسي) د. درک حضور خدا در رؤيا و مکاشفه
 .تقسيم کرده است) گرادرون(و انفسي ) گرابرون(استيس عرفان را به آفاقي : تجربه) مورد(بر اساس متعلق . ۲

کند، حال آنکه نظاره و تأمل مي» سوبرون«مدد حواس  ين دو اين است که احوال آفاقي بهتفاوت ماهوي بين ا
  ).۴۹: ۱۳۸۳ رحيميان،(و به نفس ناظر است » سودرون«سير انفسي به 

شود و با گانة باطني در عالم مثال حاصل مي طريق حواس پنج انسان ازآنچه براي: ة صوري و معنویمکاشف
 مزبور چنين گانة  حواس پنجحسببرآن  صوري است و انواع ، مکاشفةصوري شبيه صور حسي همراه است

: ب. اند و نيز رؤيت انوار روحانيهمکاشفة بصري مانند ديدن صور ارواحي که تجسم و تجسد يافت: الف: است
مکاشفة شمي مانند استشمام نفس رحماني از : ج. وسيلة نبي  ملک بهمکاشفة سمعي مانند شنيدن صداي
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٢٠٩
:  ه. بدنمکاشفة لمسي مانند احساس قدرت الهي درقالب تماس آن با : د). ص( پيامبر لةوسي من بهجانب ي

 ا اطلاع بر معانيباين مکاشفات غالباً . ه و تأويل آن به علممکاشفة ذوقي مانند شرب شير در رؤياي صادق
  ).۵۱ـ۵۰: ۱۳۸۳ رحيميان، (استجهت با مکاشفات معنوي توأم  نايهمراه است و از

4. Rosemary Jackson  
5. Christine Srook-Rose 

6. Brian Mchale  

  منابع
. چاپ سوم. جلد اول). راييشناسي و ساختارگ نشانه (ساختار و تأويل متن )۱۳۷۵(ي، بابک احمد

  .مرکز: تهران
دالدين مجترجمة ). عرفان و شطح اولياء در تصوف اسلامي (روزبهان بقلي )۱۳۷۷(ارنست، کارل 

  .مرکز: تهران. کيواني
 : دريدسترس. »)احساس(جان يباب ه درييها هينظر «)۱۳۸۲(پارسا، محمد 

http://rasekhoon.net/article/show/889678 . ۱۳۹۳ن ي فرورد۳۱: دين بازديآخر.  
 .ي و فرهنگيعلم: تهران. هاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان )۱۳۷۵(ي ان، تقيپورنامدار

  .۷۶ـ۶۱: ۳۴شمارة . هاي خارجيپژوهش زبان. »وهمناک در ادبيات کهن ايران«) ۱۳۸۵(حري، ابوالفضل 
شمارة . ال اولس. نقد ادبي. »شگرف و شگفت در فرج بعد از شدت: ژانر وهمناک «)۱۳۸۸(ــــــ ـ

  .۳۰ـ۸: ۴
 کتاب يهاتي حکاي به برخيات وهمناک با نگاهي ادبمنزلة ها بهنامهيبعجا «)۱۳۹۰(ـــــــ 
  .۱۶۴ـ۱۳۷: ۱۵مارة ش. ال چهارمس. نقد ادبي .»يب هندعجا

  .سمت: تهران. ي عرفان نظريمبان )۱۳۸۳(يد ان، سعيميرح
. ينيم حسي مريح و ترجمةتصح. الانوار الاسرار و مکاشفات کشف )۱۳۹۳(ي رازي شي بقلروزبهان

  .سخن: تهران
  .ريرکبيام: تهران. جلد اول. نقد ادبي )۱۳۵۴(ين کوب، عبدالحسنيزر

  .ريرکبيام: تهران. جلد اول. نقد ادبي )۱۳۵۴(ـــــــ 
  .شيرايو: تهران. گراييصور معاني در مکتب درون )۱۳۷۵(ي، پوران عيشج

  .ي هنرحوزة: تهران). شعر (۲ جلد . به ادبياتيشناس از زبان) ۱۳۸۰(ش و، کوريصفو
مطالعات . »يرازي شيخ روزبهان بقلي به مفهوم التباس در نزد شينگاه «)۱۳۸۹(ي  مهد،يفامور

  .۱۸۲ -۱۶۳: ۱۲مارة ش. عرفاني
  .سخن: تهران. ت تصويربلاغ )۱۳۸۵(ي، محمود فتوح
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢١٠
. »نيالعاشق در عبهريري و زبان تصوي عرفان رابطة تجربةيبررس «)۱۳۸۸(نژاد يم علي مروـــــــ 
  .۲۵-۷: ۱۰مارة ش. پژوهي ادب

جستارهاي . »لوازم و عواقب آن: ي زبان عرفانيستيل فرماليتحل «)۱۳۸۹(اصغر  يعلدي، سيرباقريم
  .۴۸-۲۷: ۱۷شمارة . ادبي

  .يمرکز نشر دانشگاه: تهران. ل سعادتي اسماعترجمة. تفسير قرآني و زبان عرفاني )۱۳۷۳( ا، پلينو
Toddorove. Tzvetan (1975) The fantastic. A structural Approach to a 

Literary Genre. Trans, Richard Howard. Ithaca (N y): Cornell UP.   

Whitehead, Claire (2008) "The fantastic: An Endurimg Literary Mode". 

Forum for Modern Language Studies. Vol. 44 Issue 4. Oct. Pp. 353- 

362.  
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